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 )، فهرست واژگان)2(ادبيات فارسي معني لغت، (    »1«ي گزينه -1121

  :هاي زير نادرست آمده است معناي واژه
درختي است بسيار  :خدنگ/  .ها باشد اسبي كه بر اعضاي او نقطه :ابرش

خـوار،   :مخـذول . / تير و نيزه و زين اسب سازند ،سخت كه از چوب آن
  . گرديده زبون

  .درست است بنابراين معناي هفت واژه
 )، فهرست واژگان)3(ادبيات فارسي  معني لغت،(  »4«ي گزينه -1122

گيري، در تنگنا انداختن  سخت :مناقشت/ شونده  رو روبه  ديداركننده، :ملاقي
البته اين واژه در فهرست واژگان كتاب (آماده  :معد/ سرپوش  :مكبه/ كسي 

  .)ته شده استشنو» معد«درسي، به شكل 
   »2«ي گزينه -1123

 )فهرست واژگانو  88و  83هاي  صفحه، دانشگاهي پيشفارسي ادبيات  معني لغت( 
  ، نوعي مار بدزهر و كشندهمار بزرگ :گُرزه

 )تركيبي، ادبيات فارسيزبان و املا، (  »2«ي گزينه -1124

  .اند نوشته شدهدر متن صورت سؤال نادرست  »زلّت«و  »سهو«هاي  واژه
 )تركيبي ،رسيفا اتو ادبي زباناملا، (  »1«ي گزينه -1125

» تبـع « ،نادرست و شكل درست آن ،در متن صورت سؤال »طبع«املاي 
  .است »پيرو«معناي  به

 )156و  104، 43، 29هاي  صفحه، )2(ادبيات فارسي تاريخ ادبيات، ( »4«ي گزينه -1126
  .است» بزرگ علوي«از » مجموعه داستاني«عنوان » ها نامه«

 )، اعلام)3(ت فارسي ادبياتاريخ ادبيات، (  »3«ي گزينه - 1127
  انسان كامل ،الحقايق كشف :عزيزالدين نَسفيآثار 
  چراغ شب ،مسافرهاي شب :جمال ميرصادقيآثار 
  عدل الهي، انسان و سرنوشت :ريمرتضي مطهآثار 
  الطوايف، محمود و اياز العارفين، لطايف انيس :ين علي صفيفخرالدآثار 

 )71و  67، 53، 50هاي  صفحه، )3(ي فارسزبان تاريخ ادبيات، (  »3«ي گزينه -1128

/ رضـا براهنـي  : روزگار دوزخي آقاي ايـاز /  احمد محمود: داستان يك شهر
  هوشنگ گلشيري: شازده احتجاب

  )تركيبي، و ادبيات فارسي زبانهاي ادبي،  آرايه(  »  1«ي گزينه - 1129
  .ي كنايه است بيت سؤال فاقد آرايه

  :هاي بيت آرايه
 )2 )؛ قـيس بنـي عـامر   عاشـق ليلـي  (مجنـون   )1: ارددو معني د »ديوانه« :ايهام
  و ديوانه خرد بي

  به داستان ليلي و مجنون :تلميح
  .دامن صحرا مانند دامان گلي است :تشبيه

  دامن صحرا :تشخيصي مكنيه و  استعاره
  دامن و دامان :جناس
  .استعاره از مجنون است» ديوانه« :ي مصرحّه استعاره
  )مجنون(ه ليلي و ديوان :نظير مراعات

 )تركيبي ،فارسيو ادبيات  زبانهاي ادبي،  آرايه(  »2«ي گزينه -1130

و » در زدن«  و نيـز، » بخـت «بـه  » بيـدار «دادن صفت  نسبت: »ب«بيت 
  .دارد ه و تشخيصي مكني استعاره بخت، » سخن گفتنِ«

  شراب ارغواني، اشك/  سماع ارغنوني     ،آه: »هـ«بيت 
            1نشر         1لف         2نشر        2 لف  

  .است اغراق  دود برآوردن از آسمان،: »ج«بيت 
  مانند )2چشمه  )1: دو معني دارد »عين«: ايهام: »الف«بيت 

دوم » رود«معنــاي نــوعي ســاز و  اول بــه» رود« :جنــاس تــام: »د«بيــت 
 باده و باد :جناس ناقص/ معناي رودخانه  به

 )تركيبي ،فارسي و ادبيات انزبهاي ادبي،  آرايه(  »4«ي گزينه -1131

ي لف و  اما بيت فاقد آرايه دارند؛  تضاد» آسان«و » دشوار«  اين گزينه، در بيت
  .نشر است

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  از يار مصرحّه ي استعاره: بت: »1«ي  گزينه

  از ترك زهد و پارسايي كنايه: خرقه چاك زدن
   شبيهت: »درد بلايِ«و  »عشق مقامِ«: »2«ي  گزينه
    :موازنه

  رسد نمي  جانان  به  عشق   مقام  در جان
             
  رسد نمي  درمان  به  درد  لايج  در دل

   كردنِ گل لاف زدن و عذرخواهي :تشخيص: »3«ي  گزينه
 .علتي شاعرانه بيان شده است ،براي عذرخواهي گل :تعليل  حسن

 )76و  75ي ها ، صفحه)3(زبان فارسي (                 »3«ي گزينه -1132

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  اسم: بندزدو/ بن + اسم  كارآموز: »1«ي  گزينه
  اسم+ وند + اسم : كشت و كشتار/ صفت پژوه دانش: »2«ي  گزينه
  اسم ساده + وند  انتها بي: »4«ي  گزينه

  صفت مشتق + وند  ناشكيبا 
 )43ي   ، صفحه)3(زبان فارسي (  »3«ي گزينه -1133

  م ي گذرا به متمئجز ي سه جمله بسازد با خوي باغبانان مشتاق گل
     فعل م فعل   نهاد         متم  

 )72ي   ، صفحه)3(زبان فارسي (  »  1«ي گزينه -1134
  سطحي  شك، زيبا، انديشه، بيننده، بي :هاي مشتق واژه
  كاردان، خوشنويس، دلنشين نواز، چشم :هاي مركب واژه
  خوشنويسي :ي مشتق ـ مركب واژه

 )129ي  ، صفحه)3(زبان فارسي (  »  4«ي گزينه -1135

  .است فعل امر مستمر،  اين گزينهدر بيت » باش مي«
 )15ي  ، صفحه)3(زبان فارسي (  »2«ي گزينه0 -1136

/ و/ طبيعت/ ـِ/ عظيم/ ـِِ/ عناصر/ از/ ي/ گير/ بهره /اب/ شاعر: تكواژها
/ ي) ي(/ نمـا / بزرگ/ دوخ/ ـِ/ حماسه/ ـِ/ قهرمان /با  /آن/ ـِ   /ندپيو
  )تكواژ / )28/  است/ ه/ كرد
/ و/ طبيعـت / ــِ / عظـيم / ــِِ / عناصـر / از/ گيري بهره/ با/ شاعر: ها واژه
/ نمـايي  بـزرگ / ودخ ـ/ ــِ / حماسـه / ــِ / قهرمـان / بـا  / آن/ ــِ  / پيوند
  )واژه  )21است كرده

 )42ي  صفحه، )2(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (  »1«ي گزينه -1137

  .اشاره دارد وابستگي و تعلقّ بيش از حد به علايق مادي بيت بهاين 
 )96و  95ي ها  ، صفحه)2(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (   »2«ي گزينه -1138

امـا   اشاره دارد،  هاي جهان ها و سختي  زودگذر بودن خوشيه ب» ب«بيت 
هـاي خـود را تنهـا از     خواسـته بر اين مسأله كـه انسـان بايـد    » هـ«بيت 

خداوند مسألت دارد، نه از بندگان او و فقـط خداونـد را نـاظر اعمـال و     
  .رفتار خويش بداند و از وي پروا كند، تأكيد دارد

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .تأكيد دارند زودگذر بودن جهانهر دو بيت بر : »1«ي  گزينه
اميـد انسـان تنهـا بايـد بـه      كـه   دارند ميهر دو بيت بيان : »3«ي  گزينه

  .خداوند باشد
و قدرتمندان  گرفتن از مرگ بزرگان عبرتهر دو بيت بر : »4«ي  گزينه

  .كنند تأكيد مي

)93داخل ( ادبيات
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 )175ي  صفحهه مشاب، )2(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (   »4«ي گزينه -1139

، هر دو بر اين مفهوم تأكيـد دارنـد   »4«ي  عبارت صورت سؤال و بيت گزينه
  .يابد و با تغيير جايگاه او، تغيير نمي ذات انسان ثابت استكه 

 )67ي  ، صفحه)3(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (  »3«ي گزينه -1140
كـه   هر دو به اين مسأله اشاره دارند بيت اين گزينهت صورت سؤال و بي

ارزش تلف كرد و هـدر   راي افراد پست و بيچيزهاي ارزشمند را نبايد ب
  .داد

 )123ي  صفحه، )3(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (  »3«ي گزينه -1141

 ـ، همگي »4«و » 2«، »1«هاي  گزينه ابيات ابيات صورت سؤال و ايـن   هب
بـه  ها باشـد و   انسان بايد به دنبال بالاترين ارزشدارند كه  اشاره مفهوم

  .مفهوم متفاوتي دارد» 3«ي  ، اما بيت گزينهچيزهاي اندك قانع نشود
 )65 ي صفحه، )3(ادبيات فارسي قرابت معنايي، (  »1«ي گزينه -1142

دارنـد كـه    ، بيان مـي »4«و » 3«، »2«هاي  ابيات گزينهبيت صورت سؤال و 
  . گذرد معشوق مي رسيدن سادگي از جان خود در راه  عاشق به

 كردن دوران هجر و فراغ بـه  طي ي مفهوم دربردارنده» 1«ي  بيت گزينه
  .وصال است اميد

 )4ي  صفحهدانشگاهي،  ادبيات فارسي پيشقرابت معنايي، (  »2«ي گزينه -1143

افـراد  ، به اين مفهوم اشاره دارند كـه  »4«و  »3« ،»1«هاي  ابيات گزينه
سـوخته را كـه در ايـن راه تجـارب      حـال عاشـقان دل   ،تجربه خام و كم

  . كنند درك نمي  ،اند كسب كردهوان فرا
 ـ   «المثـل   مفهـوم ضـرب   هـم » 2«ي  بيت گزينه ر نـابرده رنـج گـنج ميس

  .است »شود نمي
 )71ي  دانشگاهي، صفحه ادبيات فارسي پيشقرابت معنايي، (   »4«ي گزينه -1144

همانند عبارت صورت سؤال به اين نكته اشاره دارد كـه   اين گزينهبيت 
پروردگـار بايـد از جـان خـويش      و لقـاي  الانسان براي رسيدن به وص ـ

 .بگذرد

       )29ي  صفحهدانشگاهي،   ادبيات فارسي پيشقرابت معنايي، (  »3«ي گزينه - 1145
به اين مفهوم اشاره دارند كه هر دو   گزينه بيت اين صورت سؤال وبيت 

، حتـي از راه دور، كـافي   به معشـوق  كوتاه نظر و التفاتيك براي عاشق 
  .است

 

 
  )46و  45هاي  صفحه، )3( عربيترجمه، (  »4« ي گزينه  - 1146

./ كنـد  تو را توانمنـد مـي  : »يقويك«/ گي لبخند زدن به زند: »الابتسام علي الحياة«
  سخت :»الصعبة«/انجام دادن: »انجاز«

  )تركيبي، )2( عربيترجمه، (  »1«ي  گزينه  - 1147
: »نـة تلوالزهـور الم «/ هـاي مفيـد فصـل تابسـتان     ميوه: »أثمار فصل الصيف المفيدة«

/ انگيـز، زيبـا   دل: »رائع«/ ساخته بودند: »صنعت كانت قد«/ هاي رنگارنگ شكوفه
  فصل بهار: »فصل الربّيع«

أثمـار فصـل الصـيف    «(توجه به تركيب وصـفي و اضـافي    :روش سريع پاسخ گويي
ي نادرسـت را مشـخص و حـذف     سه گزينـه ) هاي مفيد فصل تابستان ميوه: »المفيدة
  .نمايد مي

  )تركيبي، )3( عربيترجمه، (  »4«ي  گزينه  - 1148
مفعـول مطلـق   + فعـل  ( »يستمع استماعاً كاملاً«./ ..انسان بايد : »علي الانسان«

بـه او جـواب   : »يجيبه«/گوينده: »المتكلّم«/  كاملاً گوش دهد: )صفت+ نوعي 
+ مفعـول مطلـق نـوعي    + فعل ( »ادراكاً تاماً.. . يدرك«/دهد، جواب او را بدهد

  ها مخالفت نمايد با آن: »يعارضها«)/ جا در اين(  درك كند كاملاً): صفت

  )84ي  صفحه، )3( عربيترجمه، (  »1«ي  گزينه  - 1149
)/ جـا  در ايـن (احتيـاج دارد  : »يحتاجـان «)/ جـا  در اين( شود  ق نميمحقّ: »لايتحققّان«
عمـل جـدي   «/ طـولاني  :»طويلـة «/ و پيوسـته  ي دائمي مبارزه: »مجاهدة مستمرةّ«

ي و مستمر :»دائمينكره( كاري جد(  
  )94ي  صفحه، )3( عربيترجمه، (  »4«ي  گزينه  - 1150

كـه  : »أن يلبسـوا «/ دوسـت دارنـد  : »يحبـون «/ هـا  ي بچـه  همـه : »جميع الاطفـال «
/ زيبـاترين  :»جمـل أ«)/فيـه  مفعـول ( روزهاي عيـد، ايـام عيـد   : »ام العيديأ«/بپوشند

  )»ثوب« جمعِ(ها  لباس: »ثياب«/ تميزترين، پاكترين: »نظفأ«
كـه مـي    در حـالي : »و هم يذهبون«) / الاسلوب ح(ت با شادي و مسرّ: »مسرورين«

  به ديدار ديگران: »الآخرين لزيارة«) / اسلوب حال(روند 
  )تركيبي، )3(و  )2( عربيمفهوم، (  »4«ي  گزينه  - 1151

رص و طمع ورزد، هركس به زياد ح(ي عبارت عربي صورت سؤال  با توجه به ترجمه
  .نمايد مفهوم مناسبي را ارائه مي» 4«ي  بيت گزينه!) يابد دست نميبه كم هم 

 )تركيبي، )3(و  )2( عربيتعريب، (  »2«ي  گزينه   - 1152
قبـول  «/يقـوي : »كنـد  تقويـت مـي  «/صـوم شـهر رمضـان   : »رمضـان ي ماه  روزه«

درك «.../  نّـه لأ: »... او  زيـرا «/المجتمـع : »جامعـه «/وليهقبول المسـؤ : »مسئوليت
  الثبّات :»استقامت«/يدرك :»كند مي

  )142و  100، 70هاي  صفحه ،)2(عربي تعريب، (  »3«ي  گزينه  - 1153
/ ولدها الصغير: »فرزند كوچكش«/ لم تسمح، ما سمحت: »اجازه نداد«/ الام: »مادر«
 ـ: »ترسـيد  مي«/ ةالشجّر: »درخت«/ن يتسلقّأ: »بالا برود كه« كـه  «/خـاف ت تكانَ

  رضالأ علي: »به زمين«/أن يسقط: »بيافتد
  :ي متن درك مطلب ترجمه

نمايـد، همـان    ها اشاره مي پيوندها بين ايرانيان و عربيكي از چيزهايي كه به وجود «
 و پيونـد  هاي ضحاك و كيكاووس و سودابه بـه ايـن ارتبـاط    داستان. هاست اسطوره

 !اين رابطه اسـت  هاي نشانه، از اش زندگاني بهرام گور و شعرهاي عربي. اشاره دارند
گران ديدند كـه قـرآن كـريم از     كه برخي از ستيزه زمان نزول قرآن كريم، هنگامي در

 ، پس ماگويد گونه سخن مي اگر محمد اين: گفتند گويد، مي هاي گذشته سخن مي امت
  .كنيم وگو مي گفتها  يار و كسريرستم و اسفند نيز با داستان

عربي است كـه از  ) زبان( اين رابطه، وجود كلمات فارسي بسياري در هاي نشانهو از 
چنين حكمراني  ها نفوذ پيداكرده است، و هم ي كتاب طريق بازرگاني، زيارت و ترجمه

زبان بزرگان عثمـاني، فارسـي    تا جايي كهامپراتوري عثماني بر سرزمين هاي عربي،
 ايرانيان(جا كه به لطف خداوند  تر شد تا آن بود و پس از ظهور اسلام، اين علاقه بيش

  .برادر گشتند) راب مسلماناعو 
به راستي كه زبان فارسي در گذر زمان احساس نكرده است زبان عربي مـزاحم  

دارد، بلكه عربـي  آن است و قصد دشمني و تلاش براي خاموشي و نابودي آن را 
  »!باقي ماند  ـ اسلامي در كنار فارسي، مبنايي محكم براي فرهنگ ايراني

  )تركيبي، )3(و  )2( ، عربيممفهو ،درك مطلب(  »3«ي  گزينه  - 1154
است  هايي نشانهاز جمله » داستان ها، روايات، قهرمانان و افكار مشترك«با توجه به متن 

  .نمايد ثابت مي بين ايراني ها و عرب ها را مشتركاتكه وجود 

)93داخل( عربي
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  )تركيبي، )3(و  )2( ، عربيمفهوم درك مطلب،(  »1«ي  گزينه   - 1155
هـا ، پـس از   بين ايرانـي هـا و عـرب     وستيدچرا روابط ( ال با توجه به صورت سؤ
زيـرا اسـلام امـت هـا را بـرادر      «: گويد كه مي» 1«ي  ، گزينه)اسلام، افزايش يافت؟

  .درست است» !گرداند و بين آن ها تفاوت نگذاشت
  :هاي ديگر تشريح گزينه

را  دوسـتي ، هـا  ي كتاب بسياريِ بازديدها و ترجمه فراواني تجارت و«: »2«ي  گزينه
  .باتوجه به متن نادرست است» !نمودزياد 
نداشتند، بلكه براي را محو كردن فرهنگ همسايه شان  قصدچون ايرانيان «: »3«گزينه

  .باتوجه به متن نادرست است »!احيا و رشد آن كوشيدند
زبـان  به دليل فراواني روايات، داستان ها و اساطير مشـتركي كـه از   «: »4«ي  گزينه

  .با توجه به متن نادرست است» !ان، نقل مي شدسخن گويان به اين دو زب
  )تركيبي، )3(و  )2( ، عربيمفهوم درك مطلب،(  »2«ي  گزينه  - 1156

، ) نشـات مـي گيـرد؟    چه زمـاني دشمني ميان فرهنگ ها از ( ال با توجه به صورت سؤ
از آن دو احسـاس كنـد كـه ديگـري      هنگـامي كـه يكـي   «: گويـد  كه مي» 2«ي  گزينه
  .درست است» !غال كند و آن را از بين ببردخواهد جايش را اش مي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
هنگامي كه روايـات و اسـاطير مشـتركي بـين دو فرهنـگ موجـود       «: »1«ي  گزينه
  .باتوجه به متن نادرست است» !نباشد
و دوستي بـين آن  هنگامي كه يكي از دو فرهنگ نتواند دايره ي برادري «: »3«گزينه

  .توجه به متن نادرست استبا »!ها را گسترش دهد
باشـد و ديگـري    )از اين دو فرهنگ( ثير از جانب يكيهنگامي كه تأ«: »4«ي  گزينه

  .با توجه به متن نادرست است» !نتواند بر آن اثر بگذارد
  )تركيبي، )3(و  )2( عربيمفهوم،  درك مطلب،(  »1«ي  گزينه - 1157

از دلايل واسطه حكمراني خود  بهها  عثماني«: گويد يكه م  اين گزينهبا توجه به متن، 
  .درست است» !گسترش زبان فارسي بودند

  :هاي ديگر تشريح گزينه
» !گفتنـد  ها، به زبان فارسي سـخن مـي   عثمانيي  مردم در زمان اداره«: »2«ي  نهگزي

 ي بزرگان عثماني بود، نه عامه زيرا زبان فارسي، زبانِ( .باتوجه به متن نادرست است
  .)مردم عثماني

 ،كلمات فارسي هستند كه در فرهنگ عرب نفوذ نمودند ، پـس ارتبـاط  «: »3«ينهگز
  .باتوجه به متن نادرست است »!دوسويه نبوده است

عـرب از  ) قـوم (سخن قرآن كريم از امت هاي گذشـته ماننـد سـخن    «: »4«ي  گزينه
  .با توجه به متن نادرست است» !بود اسفنديار و داستان رستم

  )تركيبي، )3(و  )2( عربيگذاري،  حركت ،لبدرك مط(  »4«ي  گزينه - 1158
  :ي عبارت اين چنين است گذاري درست همه حركت

  ».العربَِ هو الأساطيرُ ات بينَ الإيرانيينَ ولي وجود العلاقَيرُ إتي تشُأحد الأشياء الّ«
  )تركيبي، )3(و  )2( عربيگذاري،  حركت ،درك مطلب(  »1«ي  گزينه - 1159

  :ي عبارت اين چنين است ست همهگذاري در حركت
  »!تهَاداود عي تقَصيةَ تزُاحمها حتَّبِرَةَ العغَرُ أنَّ اللُّشعكنُْ تَةَ لم تَيارسةَ الفَغَنَّ اللُّإ«

  )تركيبي، )3(و  )2( عربيتجزيه و تركيب، درك مطلب، (  »3«ي  گزينه - 1160
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است» ....»ممالاُ«فاعله «: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» من باب تفعيل«: »2«ي  گزينه
  . نادرست است» مضاعف«: »4«ي  گزينه

  .مي باشد» مك ـ ل ـ «سه حرف اصلي اين فعل 

  )تركيبي، )3(و  )2( ، عربيدرك مطلب، تجزيه و تركيب(  »4«ي  گزينه  - 1161
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است» مرفوع محلاً«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» مبني«: »2«ي  گزينه
فعل مرفوع به ثبـوت نـون اعـراب    اين  .نادرست است» مرفوع بالواو«: »3«ي  گزينه
  .، ضمير بارز فاعلي استفعلدر اين » اوو«و است 

  )تركيبي، )3(و  )2( ، عربيدرك مطلب، تجزيه و تركيب(  »4«ي  گزينه   - 1162
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است »نكرة«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» مشتق و اسم مبالغة«: »2«ي  گزينه
  .نادرست است» خبر مفرد«: »3«ي  گزينه

  )44ي  صفحه ،)2(، اعراب تقديري، عربي قواعد(  »4«ي  گزينه  - 1163
و جـر،   در حالت رفعدر حالت نصب، علامت اعراب ظاهري داشته و  »منقوص«اسم 

. منصوب است به و مفعول »أيدي«، »4«ي  هدر گزين .دآي با علامت اعراب تقديري مي
و مبتدا ) مجرور( اليه ، مضاف)مجرور( اليه ترتيب مضاف به» أيدي«در ساير گزينه ها، 

  .است) مرفوع(
  )56و  55ي  ها صفحه ،)2(، اعراب فعل مضارع، عربي قواعد(  »4«ي  گزينه  - 1164

از دليل و علت انجام  و عموماً بر سر فعل مضارع مي آيد» لام تعليل«يا » لام ناصبه«
  .است» لام ناصبه«فعل مضارع منصوب با » يهدي«در اين گزينه، .گويد كار سخن مي
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .لام از نوع جازمه است: »1«ي  گزينه
  جاره است حروفلام از : »2«ي  گزينه
  .جاره است حروفلام از : »3«ي  گزينه

  )36ي  صفحه ،)3(، معتلاّت، عربي قواعد(  »2«ي  گزينه  - 1165
) با توجه به فعـل دوم موجـود در گزينـه   ( در صيغه ي للمخاطب» صون«جوف فعل أ

  .صحيح مي باشد) نص( با حذف حرف علهّنادرست است و 
  )85و  84ي ها  صفحه ،)2(، عدد و معدود، عربي قواعد(  »1«ي  گزينه  - 1166

و در جنس با آن  مي آيدجمع و مجرور ، به صورت 10تا  3معدود اعداد دانيم كه  مي
ست، در نتيجه عدد به صورت مذكر و مونث ا» دقيقة«جمع » دقائق«. كند خالفت ميم
  . آيد مي» ربعأ«

  .در ساير گزينه ها قواعد عدد و معدود رعايت شده است
  )75تا  73ي  صفحه ،)2(، معلوم و مجهول، عربي قواعد(  »3«ي  گزينه   - 1167

) به عنوان نايب فاعل(ايد فعل مجهول با آن در نتيجه بمفعول به و مونث است، » هذه«
، اين عبارت اين گزينهي  صورت صحيح مجهول جمله بقت نمايد،مطا »جنس«از نظر 

  :گونه است
  »!رمت هذه البنت الصغيرة في الضيافةكاُ«

  )111ي  صفحه ،)2(، عربي )افعال مقاربه(قواعد، نواسخ (  »4«ي  گزينه  - 1168
  .ي فعليه است و از نوع جمله» سيع«خبر » ن يعفوأ«در اين گزينه، 

  :تشريح گزينه هاي ديگر
  .است) جار و مجرور( ي نفي جنس و از نوع شبه جمله»لا«خبر » له«: »1«ي  گزينه
  .و از نوع شبه جمله است) از افعال ناقصه( »مادمت«خبر » في قلق«: »2«ي  گزينه
  .ع مفرد استو از نو) از افعال ناقصه( »لاتكون«خبر » مثل«: »3«ي  گزينه
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  )132ي  صفحه ،)2(، عربي موصوف و صفت قواعد،(  »2«ي  گزينه  - 1169
است كه اسمي نكـره و مجـرور   » زمن«براي موصوف  جمله ي وصفيه» ..كان فيه «

  .مي باشد
  )80و  79ي  ها صفحه ،)3(، عربي توابع، قواعد(  »1«ي  گزينه   - 1170

پس از خود  عبارتبه قبل از خود را  عبارتكه  در اين گزينه حرف عطف است» لا«
  .ربط داده است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .نفي جنس است براي» لا«: »2«ي  گزينه
  .جمله ي حاليه استي پس از آن،  و جملهاز نوع حاليه » واو«: »3«ي  گزينه 

  .و از حروف جاره است آمده قسم براي» واو«: »4«ي  گزينه
  
  

 )7و  5هاي  صفحه، درس اول، 2دين و زندگي (    »1«ي گزينه -1171
انّ فـي خلـق السـماوات و الارض و    «: ي آل عمـران  سوره 190ي  براساس آيه

توانـد حقيقـت جهـان را     كسي مـي  ،»اختلاف الليّل و النهّار لآيات لاولي الالباب
عقلانيـت و  درستي دريابد كه اهل تعقلّ و خردورزي باشـد و بـه تعبيـري     به

  .در او حاكم باشد خردمندي
 )24و  17هاي  ، درس دوم، صفحه2دين و زندگي (   »4«ي گزينه -1172

، ضــمن بيــان هدفمنــد بــودن احقــافي  ســوره 3ي  خداونــد در آيــه
هاي جهان، ايـن هدفمنـدي و سـامان را داراي سـرآمد معـين و       پديده

هـاي هدفمنـد    پس مدت زمان پديده ،»اجل مسمي«: داند مشخص مي
  . آمد مشخصي داردآفرينش، با اين سامان بودن، هميشگي نيست و سر

 )37و  32ي  ها سوم، صفحه ، درس2دين و زندگي (     »2«ي گزينه -1173
در ميان كاروان هستي كه بـه سـوي خـدا در حركـت اسـت، انسـان       

خدواند، سرشت انسان را با خود آشـنا كـرد و   . اي دارد سرنوشت ويژه
و  انسـان فطرتـاً خداجوسـت   گرايش به خود را در او قـرار دارد، پـس   

يابـد، بـه بيـان     ه اين فطـرت خـداجوي انسـان فعليـت مـي     هنگامي ك
  . بيند خدا را قبل و بعد و با همه چيز مي، )ع(اميرالمؤمنين حضرت علي 

 )47و  46هاي  ، درس چهارم، صفحه2دين وزندگي (      »3«ي گزينه - 1174

بيان شده است كـه   رؤياي صادقه، دو )ع( يوسفي  سوره 36ي  در آيه
انّي اراني اعصـر  «. باشد مي) ع(ضرت يوسف مربوط  به دو هم زنداني ح

شـده و   آزادكـه  ) ع(مربوط است به هم زنداني حضرت يوسف  »خمراً
مربوط است بـه   »انّي اراني احمل فوق راسي خبزا«يابد و عبارت  مقام مي

ايـن دو  . شـود  مـي  اعدامكه محكوم به ) ع(هم زنداني حضرت يوسف 
شود و وجـود رؤيـاي    مي تعبير) ع(رؤياي صادقه توسط حضرت يوسف 

  . صادقه، دليلي است بر غير مادي بودن روح انسان
 )51ي   ، درس پنجم، صفحه2دين و زندگي (   »2«ي گزينه - 1175

ايـن زنـدگي چنـد    «: فرمايد مي عنكبوتي  سوره 64ي  خداوند در آيه
و  ما هذه الحياة الدنيا الّا لهوو (ي دنيا جز سرگرمي و بازيچه نيست  روزه
  . »)لعب

 )64و  63،  62ي  ها ، درس ششم، صفحه2دين و زندگي (     »4«ي گزينه - 1176

 معـاد اند، خبـر از   ي بشر آورده ي آينده كه انبيا درباره ترين خبري مهم
ي آنان پس از ايمان به خدا، ايمـان بـه معـاد و آخـرت را      است و همه

  .اند ي ايمان به خدا دانسته آن را لازمهمطرح كرده و 
طلبـي   نهايـت  مانند ميل به جاودانگي و بي( اي تمايلاتپاسخ مناسب بر

تحقـق  » ضـرورت «است كه پيـامش،   ي حكمت الهي لازمه) در انسان
  . باشد و معاد مي رستاخيز

 )70ي  ، درس هفتم، صفحه2دين و زندگي (     »2«ي گزينه - 1177

ي عـالم   نشـانه  ،»تتوفّـاهم الملائكـة  «، عبارت نحلي  سوره 32ي  در آيه
و درود  فرشتگاناز زبان  »سلام عليكم ادخلوا الجنّة«بارت است، ع برزخ

اعمال نيك بيانگر  ،»بما كنتم تعملون«آنان براي بهشتيان است و عبارت 
اش درآمـدن در بهشـت برزخـي شـده      انسان است كه نتيجه و مستمر

  . است
 )91ي  ، درس نهم، صفحه2دين و زندگي (     »1«ي گزينه - 1178

مثلاً اگر كسي . است صول طبيعي خود عملمحنوعي از پاداش و كيفر، 
طـور طبيعـي بـه علـم و آگـاهي دسـت        اهل مطالعه و تحقيق باشد، بـه 

به سلامت و تندرستي خـود   ،يابد يا اگر روزانه مقداري ورزش كند مي
هـا   انسـان اين پاداش و كيفر محصول عمل اسـت و  . كمك كرده است

لكـه بايـد خـود را بـا آن     ب توانند با وضع قوانين، آن را تغيير دهند نمي
  . دهند و با آگاهي كامل از آن سود برند تطبيق

 )112ي  ، درس يازدهم، صفحه2دين و زندگي (     »3«ي گزينه - 1179

ها محبت و رحمت پروردگـار را از يـاد بـرده و راه سـرپيچي      برخي انسان
و يـاد خـود را   درهاي بازگشت را به رويشان گشود خداوند . پيش گرفتند
اسـم  گونـه   بـدين . نداخت تا شايد دوباره به سـويش رو كننـد  در دلشان ا

  . خود را به نمايش گذاشت »غفاّر«
 )22ي  ، درس دوم، صفحه3دين و زندگي (     »4«ي گزينه -1180

اهـل   ،»…انّ الدين عند االله الاسـلام  «: ي آل عمران سوره 19ي  پيام آيه
وز كـه از حقيقـت آگـاه شـدند، از روي سـتم و تجـا       كتاب، پس از آن

موجـب نافرمـاني از   . (در دين اختلاف كردند) تجاوز تابعي از آگاهي(
  ) امر خداوند متعال

 )32ي  ، درس دوم، صفحه3دين و زندگي (     »1«ي گزينه - 1181

اي از قواعد و قوانين وجود دارد كه به مقررات اسـلامي   در اسلام دسته
 )ص(طـور مثـال پيـامبر اكـرم      به. داده است خاصيت انطباق و تحرك

اسـلام بـا ضـرر ديـدن و      :الاسلام  ضرار في ضرر و لا لا«: فرموده است
  » .ضرر رساندن مخالف است

 )53و  50هاي  ، درس چهارم، صفحه3دين و زندگي (     »3«ي گزينه - 1182

استوار ساختن  ،»... لقد ارسلنا رسلنا«: ي حديد سوره 25ي  براساس آيه
مسـلمانان اسـت كـه     ي ، وظيفـه )عدل(ي دادگري  بنيان جامعه بر پايه

  . اند پذيرندگان اصيل دعوت انبيا در راستاي تاريخ بوده
 )62ي  ، درس پنجم، صفحه3دين و زندگي (     »3«ي گزينه - 1183

كـه  طور ا ممكن نيست، بنابراين، همانه براي انسان »عصمت«تشخيص 
توانـد فـرد    تنها كسي كه مـي . شود از طرف خدا معين مي) ص(پيامبر 
  . امت را معرفي كند، خداستي مقام ام شايسته

 )77ي  ، درس ششم، صفحه3دين و زندگي (     »1«ي گزينه - 1184

، با توجـه بـه شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي زمـان خـود،        )ص(پيامبر اكرم 
هاي خودسـرانه بـراي بـه دسـت گـرفتن زمامـداري و قـدرت را         فعاليت
 ـ  كـار مـي   به همين علت، تمام تلاش خـود را بـه  . كرد بيني مي پيش ا بـرد ت

  . را به مردم بشناساند) ع(شخصيت ممتاز حضرت علي 
 )85ي   ، درس هفتم، صفحه3دين و زندگي (     »4«ي گزينه - 1185

و من ينقلب علي عقبيه فلن يضرّ االله شـيئا و سـيجزي االله   «: براساس عبارت
كس به عقب بـازگردد، بـه خـدا هـيچ گزنـد و زيـاني       و هر :الشّاكرين

گزاران واقعـي   ، ارج».اداش خواهد دادزاران را پگ نرساند و خدا سپاس
او در گذرگاه  پيروي از آرمان مقدس قدمان در ثابتبه نعمت رسالت، 

  . اند پر فراز و فرود تاريخ

)93داخل (دين و زندگي 
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 )110ي  ، درس نهم، صفحه3دين و زندگي (     »2«ي گزينه - 1186

بعـد از خـود بـا     دوازده جانشـين ي  در زمان حيات، دربـاره ) ص(پيامبر 
بود حضرت  را معرفي كرده) عج(حضرت مهدي  مردم سخن گفته بود و

  ي امام زمان و رسـالتي كـه بـر عهـده     و امامان ديگر نيز درباره) ع(علي 
عباس از ايـن موضـوع آگـاه     از اين رو حاكمان بني. دارد، ياد كرده بودند

بـه   ،درصد بودند كه مهدي موعود را به محض تولد از بين ببرندبودند و 
اسـكان   ي نظـامي  محلـه را در ) ع(و امام عسكري همين دليل امام هادي 

  . بودند  داده
 )135و  134، 133هاي   ، درس يازدهم، صفحه3دين و زندگي (     »3«ي گزينه - 1187

ي غيبت كبري، قـرآن كـريم    ي مرجعيت ديني در دوره در مورد ادامه
دهد گروهي از مردم وقت و همت خـود را صـرف شـناخت     دستور مي

بپردازند، تا پس از كسب علم بـه   در دين» هتفقّ« دقيق دين كنند و به
و مـا كـان   «: شهرهاي خود بروند و قوانين اسلام را به مـردم بياموزنـد  

  »... نفر لا المؤمن لينفروا كافّة فلو
 )187ي  ، درس پانزدهم، صفحه3دين و زندگي (     »1«ي گزينه - 1188

اشـيه  د و عقـل را بـه ح  بنـد  ، چشم و گوش را مـي علاقه و محبت اوليه
سـخن  . شـنوند  ي او را نمي كه فريادهاي خيرخواهانه اي گونه راند، به مي

ي شـديد بـه چيـزي     علاقـه  :حب الشّيء يعمي و يصم« ):ع(حضرت علي 
از . مربوط به مواردي از ايـن قبيـل اسـت   » .كند آدمي را كور و كر مي

پدر  اند كه در مورد همسر آينده با اين رو، پيشوايان دين از ما خواسته
 . برسيم انتخابي درستكنيم تا به  مشورتو مادر خود 

 )قيقانديشه و تح 13ي  دانشگاهي، درس اول، صفحه دين و زندگي پيش(     »4«ي گزينه - 1189

 هو الّـذي يسـيركم فـي   «: فرمايد مي يونسي  سوره 23ي  خداوند در آيه
» .دهـد  ياو كسي است كه شما را در خشكي و دريا سير م :البرّ و البحر 

  . است» اري خداوند بر انسانگذ منت«اين عبارت بيانگر 
 )18و 17، 15ي  ها دانشگاهي، درس دوم، صفحه دين و زندگي پيش(     »3«ي گزينه - 1190

انحـراف از توحيـد در   (شـوند   مي شرك ربوبيتها گرفتار  برخي انسان
هـاي ديگـر يـا سـاير      ، يعني در كنار ربوبيت الهي براي انسان)ربوبيت

هـا   كننـد كـه آن   كنند و فكـر مـي   اي باز مي ساب جداگانهمخلوقات ح
توانند در امور جهان دخالت كنند و مثلاً بيمـاري   مستقل از خداوند مي

افرأيتم ما تحرثون «ي  آيات شريفه. را شفا بخشند يا مشكل را رفع كنند
  .بيانگر همين مفهوم در توحيد در ربوبيت است »…اانتم 

 )32و  31ي  ها دانشگاهي، درس چهارم، صفحه گي پيشدين و زند(     »2«ي گزينه - 1191

 فطـري (در خلقت ما و نوع آفرينش مـا قـرار دارد    گرايش به پرستش
هايي كه ايـن گـرايش فطـري را     خداوند در قرآن كريم، انسان). است

اند  ي هواي نفس و شيطان شده و بنده) اند توجه به آن بي(ناديده گرفته 
اي فرزنـد   ...:الم اعهد الـيكم  «: دهد رار ميق) سؤال( بازخواسترا مورد 

  »....آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را بندگي نكنيد؛ 

 )33و31هاي   دانشگاهي، درس چهارم، صفحه دين و زندگي پيش(     »1«ي گزينه - 1192

 حسـن (در انجام هر عمل، هم بايد نيت دروني و قلبي انسان الهي باشد 
است انجام شود؛  ابق با شكلي كه خدا فرمان دادهو هم بايد مط) فاعلي

) انجام عبادت، مطابق با چهارچوب تعيين شده از سوي شارع مقـدس (
طـور طبيعـي حسـن فعلـي را بـه دنبـال        حسن فاعلي بـه ). فعلي حسن(

اين موضـوع   .)ي بلافصل حسن فاعلي است حسن فعلي نتيجه( آورد مي
كه از عبادت و بنـدگي خداونـد و    »...انّا انزلنا اليك «ي  ي شريفه با آيه

  . كند، در ارتباط است خالص كردن دين براي او صحبت مي

   »2«ي گزينه - 1193

 )49و 48، 43ي  ها ، درس پنجم، صفحهدانشگاهي پيشدين و زندگي (    

وســاطت فرشــتگان و «و » هــا در نظــام تكــوين تأثيرگــذاري پديــده«
هـر دو از  » خداونـد ي تعيين شده از سوي  كارگزاري آنان در محدوده

نيـز   »...هو الّذي يحيي و يميت «ي  ي شريفه آيه. است قضاي الهيمظاهر 
  . بيانگر قضاي الهي است

 )48و  42هاي  دانشگاهي، درس پنجم، صفحه دين و زندگي پيش(     »4«ي گزينه - 1194

همانـا   ...:انّ االله يمسـك السـماوات   «: ي فـاطر  سـوره  41ي  براساس آيه
دارد و اگـر   و زمـين را از منحـرف شـدن نگـه مـي     هـا   خداوند آسمان

دارد، اوسـت   نمـي  منحرف شوند، هيچ كسـي بعـد از او آن دو را نگـه    
كه به علت علم و قـدرت   كشتي جهان ناخدايي دارد، »بردبار آمرزنده

ناخدا، بـه هـيچ وجـه احتمـال غـرق شـدن و نـابودي آن          پايان آن بي
  . …رود و  نمي

 )83و  80ي  ها دانشگاهي، درس هشتم، صفحه دگي پيشدين و زن(     »3«ي گزينه - 1195

صورت ي عدل  بر پايه تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين: معيار هشتم
فلـذلك فـادع   «ي  شود، مربوط به آيه گيرد و با ظلم به شدت مبارزه مي مي

  . باشد مي »عدل بينكم االله ربنا و ربكمو امرت لأ ...و استقم كما امرت 
 
 

  

 )5، ترتيب صفات قبل از اسم، درس 3زبان(     »1«ي نهگزي - 1196

دوستم يك قالي پشمي خاكستري رنگ بلند قشـنگ  «: ي جمله ترجمه
  ».بر رويِ كف اتاق خوابش دارد

   :ي مهم درسي نكته
صـورت زيـر    ترتيب قرار گرفتن صفات قبل از اسم در يك جملـه بـه  

  :است
  حرف تعريف+ كيفيت + اندازه 

  + سن و قدمت + شكل + رنگ + مليت + س جن+ مقصود + اسم 
       a  lovely long  grey  wolen  rug    

 )3، كوتاه كردن جملات پيرو وصفي، درس 1پيش (     »3«ي گزينه - 1197

اي را بررسـي   پژوهشگراني كه عللِ گازهاي گلخانـه «: ي جمله ترجمه
  ».اند كنند، پيشرفت بسياري كرده مي
   :ي مهم درسي نكته

  :ي پيرو وصفي دقت كنيد ي جمله تاه شدهبه شكل كو
the causes … who study The researchers 

                             studying    

 )4، جملات پيرو قيدي، درس 1پيش (     »4«ي گزينه - 1198

توقع نداشتم يك چنين ! مگر نه؟. آب و هوا زيباست«: ي جمله ترجمه
  ».روز قشنگي باشد

   :يي مهم درس نكته
  :به ساختار زير توجه كنيد

  a/an + (such) + (صفت+ (اسم 
such        a           nice     day 

 )8، افعال وجهي، درس 2پيش (     »3«ي گزينه - 1199

شد، سـلام   كه وارد اتاق چرا دوستت، علي، وقتي: الف«: ي جمله ترجمه
  »نگفت؟

  ».ممكن است حالش خوب نبوده باشد: ب«
  :ي مهم درسي نكته

كه كاري  براي بيان اين “ .may + not + have + p.p ”از ساختار 
  .كنيم  در زمان گذشته امكان وقوع يا انجام نداشته است، استفاده مي

)93داخل (انگليسي  زبان
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 )1، درس 1پيش (     »2«ي گزينه - 1200

خـوريم   چه كه مي مان را از آن ها مواد غذايي ما انسان«: ي جمله ترجمه
  ».گيرند ز خاك ميآوريم؛ گياهان غذايشان را ا دست مي به
  ي غذايي ماده) 2  ماده) 1
  حيات وحش) 4  سرچشمه) 3

 )5، درس 2پيش (     »2«ي گزينه - 1201

ي آرامش و صلح بسيار بـود، بـه دور از    روستا صحنه«: ي جمله ترجمه
  ».هايِ زندگي شهري تنش

  دور كردن، حذف كردن) 2  اذيت كردن) 1
  جان سالم به در بردن) 4  امتداد داشتن) 3

 )4، درس 1پيش (     »1« يگزينه - 1202

هـايِ خشـن ممكـن     ي اثر مخربي كه فيلم من درباره«: ي جمله ترجمه
  ».است بر كودكان داشته باشند، نگرانم

  تكراري) 2  مخرّب، ويرانگر) 1
  عصبي) 4  نامرتبط) 3

 )1، درس 1زبان (     »4«ي گزينه - 1203

  كـه  اي كـه بايـد توجـه نكـرد، هنگـامي      او به اندازه«: ي جمله ترجمه
احب مغازه در حال توصيف محصـول بـود، بنـابراين بعـدها فهميـد      ص
  ».ي كمي براي او داشت چه كه خريده بود فايده آن
  درآمد) 2  مقدار) 1
  توجه) 4  افزايش) 3

 )2، درس 1پيش (     »1«ي گزينه - 1204

اشتباه وحشتناكي كه در كـلاس كـردم يـك اشـتباه     «: ي جمله ترجمه
  ».زمان شرمنده كرد نامنتظره بود؛ آن واقعاً مرا در آن

  اطلاع دادن) 2  شرمنده كردن) 1
  جلوگيري كردن) 4  رنج بردن) 3

 )4، درس 3زبان (     »2«ي گزينه - 1205

كـه در   راننده فوراً بـه بيمارسـتان بـرده شـد، زيـرا      «: ي جمله ترجمه
  ».صورت بدي آسيب ديده بود تصادف اتومبيل به

  فوراً) 2  عاقلانه) 1
  كاملاً) 4  جداً) 3

 )6، درس 3زبان (     »3« يگزينه - 1206

هاي ما، تماس با او غيـرممكن   رغم بهترين تلاش علي«: ي جمله ترجمه
  ».رسيد به نظر مي

  تجربه) 2  نظارت) 1
  ادا و اطوار، ژست) 4  تلاش) 3

   »3«ي گزينه -1207
التحصـيل شـد، ويكتـور     كـه او سـرانجام فـارغ    وقتـي «: ي جمله ترجمه

نامه داشـت تـا انجـام دهـد،     چه را كه بر كرد كه او هر آن احساس مي
  ».دست آورده بود به
  بيان كردن) 2  تركيب كردن) 1
  پيشنهاد كردن) 4  دست آوردن به) 3

   »4«ي گزينه -1208
  سابقاً) 2  با دقت) 1
  واقعاً) 4  با اضطراب) 3

   »4«ي گزينه -1209
  جهت) 2  مقايسه) 1
  اطلاعات) 4  انتظار) 3

   »4«ي گزينه - 1210

“Although” تمنتظره اسي تضاد غير دهنده ربط.  
“Because” ي دليل است دهنده ربط.  

   »2«ي گزينه -1211

  فهميدن) 2  بيني كردن پيش) 1
  ناديده گرفتن) 4  بهبود دادن) 3

   »1«ي گزينه -1212

  اجتماعي) 2  متفاوت) 1
  اضافي) 4  مصنوعي) 3

   »3«ي گزينه -1213
  »بهترين عنوان براي متن چيست؟«: ي جمله ترجمه

  »ودكارهايك تاريخ مختصر از مدادها و خ«
   »4«ي گزينه -1214

ي گرافيـت،   يك از جملات زير درباره طبق متن كدام«: ي جمله ترجمه
  »درست است؟

  ».گيرد آن در توليد مدادها مورد استفاده قرار مي«
   »1«ي گزينه -1215

ذكـر   را در مـتن  ”pilots“ )ي كلمـه (چرا نويسـنده  «: ي جمله ترجمه
  »كند؟ مي

  ».ار را نشان دهدي نوع خاصي از خودك تا يك فايده«
   »2«ي گزينه -1216

در بند چهارم، جـوهري اسـت درون   » جوهر«عبارت «: ي جمله ترجمه
كردنـد، در   هاي خودنويس خلبانان كه بـراي نوشـتن اسـتفاده مـي     قلم

  ».نددآور كه هواپيماهايشان را به پرواز درمي حالي
   »1«ي گزينه -1217

كـه غـذا در    گاميطبق بند اول، تغييرات شيميايي، هن«: ي جمله ترجمه
  ».دهند معرض حرارت است، رخ مي

   »3«ي گزينه -1218

عنوان دلايلـي بـراي آشـپزي ذكـر      تمام موارد زير به«: ي جمله ترجمه
هـاي مفيـد    هاي مضرّ را به باكتري كه آشپزي باكتري اين مگر ،شود مي

  ».دهد تغيير مي
   »4«ي گزينه -1219

كنـد،   هنر اشاره مـي عنوان نوعي از  متن به آشپزي به«: ي جمله ترجمه
زنند تا غذا از لحاظ ظاهري به نظر  كه مردم دست به كارهايي مي وقتي

  ».ها را به خوردن آن تشويق كنند ديگران خوشايند برسد تا آن
   »1«ي گزينه -1220

» …آب و هوا، مذاهب و رسـوم  «متن در بند آخر به «: ي جمله ترجمه
شـورهاي متفـاوت در   كند كه بـر انتخـاب ك   عنوان عواملي اشاره مي به
  ».است شان تأثيرگذار هاي سنتي آشپزي راه
  
  

  

 )ها ، فصل دوم، مجموعه)1(رياضي (    »3«ي گزينه -1221
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)ي  گذرا بر نقطه , )2 4  

  مشتركي  نقطه 
 مشتركي  نقطه 

   ) توان، سوم، فصل )1(رياضي (  »1«ي گزينه -1222

( ) ( ) ( / ) ( ) ( ) 
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  )تجزيه، چهارم، فصل )1(رياضي (    »3«ي گزينه -1223
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     )عبارات گويا، فصل هفتم، )1(رياضي (  »4«ي گزينه -1224
( x ) ( )

x x

x x x
( ) ( )

x x

(x )( x ) x x
x

x ( x ) x x

   


   
 



   
    



2

2

3 12 1 2 1
2 3 2 2 1

1
1 2 3 1 1 1

2 3

  

   )ها  راديكال، و هفتم مهاي سو ، فصل)1(رياضي (  »2«ي گزينه -1225
     

  

   
   

 


       


   

3 3 333 3

33

24 9 24 9 2 3 6
80 16 5 4 5

2 5 2 5 4 5 4 5 4 5 94 52 5 2 5
2 524 9 80 6 4 5 9 4 5
2 5

6 9 3

  

  )تصادفيهاي متغيروم، سفصل  ،سازي آمار و مدل(  »1«ي گزينه -1226
  .است متغير كمي پيوسته ،باغ ي درختان يك تنه قطر

 )ها و جدول فراواني بندي داده سازي، فصل چهارم، دسته آمار و مدل(  »4«ي گزينه -1227

,      : طبقه داريم 15ها در  بندي داده دسته در 74   ي چهارم دسته: 77
,  107 ,65ي پانزدهم و  دسته: 110   ي اول دسته: 68

تـه  كه كوچك نتوجه به ايبنابراين با  تـرين داده   ي اول و بـزرگ  ترين داده كران پايين دس
  :داريم ؛استي آخر  كران بالاي دسته

R   110 65 45  
 

45   طبقه 9طول دسته در  59

: ,  105   قهطب 9ي آخر در  دسته 110
  )فصل ششم، ميانگين ،سازي آمار و مدل(  »2«ي گزينه -1228

x
               


2 75 76 2 77 80 2 81 82 84 87 91 92 3 93 94 99

18  
           



 

150 76 154 80 162 82 84 87 91 92 279 94 99
18

1530 8518  
        )، تابعاول، فصل )3(رياضي (  »1«ي گزينه -1229

( ) ( ) ( ) ( )
f ( )

( )

( )

       
  

   

     
  

   

22 1 2 5 1 2 2 3 2 2 5 1 21 2
1 2 2 2 1

6 4 2 5 5 2 1 2 1
2 1 1 2

  

                )خط ي  ، معادلهاول، فصل )3(رياضي (  »2«ي گزينه -1230
m  2: خط شيب  

y (x ) y x     4 2 2 2   ي خط  معادله:  8
  :آيد دست مي از حل دستگاه زير به Bو  Aنقاط مشترك 

y x
x x x x (x )(x )

y x

            


2 2
2

2 8
2 8 2 8 0 4 2 0

  

x x y ( , )

x x y ( , )

      
          

4 0 4 16 4 16
2 0 2 4 2 4  

A B

A B

x x

y y

     
     
            
     

2 4
12 2

16 4 10
22

   ABمختصات وسط  

               )راديكالي ي ، فصل دوم، معادله)3(رياضي (  »3«ي گزينه -1231
x x x x x

x
x x

x

       

 


          
 

2

12

2

2 1 2 2 1 4 4
6 24

26 3 0 36 12 24
6 24

2

  

x x
x

x x


      

    

12 1 0 22
2 0 2

  معادلهي  دامنه:  

 

xبنابراين تنها جواب 


1
6 24

  .قابل قبول است، 2

             )، فصل دوم، سهمي)3(رياضي (        »1«ي گزينه -1232

f (x) x f (x) (x )

f (x) (x ) f (x) x x

    

      

2 2

2 2

1 1 22 2
1 12 3 2 12 2  

 )اتي، فصل سوم، تركيب)3(رياضي (  »4«ي گزينه -1233
  :رسد، بنابراين داريم مي دو عدد اسباب بازيبه هر بچه 

  
     

          
     

6 4 2 15 6 1 902 2 2  

  )ي حسابي ، فصل دوم، دنباله)دانشگاهي پيش( رياضي پايه(    »4«ي گزينه -1234

a d

S ( a d)

a d a d

a a (a a a ) a d ( a d)

a d a d a d

a d
a a d

a d

 

    

    

       

      

         
  

1

5 1

1 1
4 5 1 2 3 1 1

1 1 1
7 2 01

1 1
1

560 2 4 602
10 20 120 2 12

3 2 7 3 3 3
2 7 9 9 7 2 0

2 12 6 12 2 77 2 0
  

  )ي مثلثي ، فصل دوم، دنباله)دانشگاهي پيش( رياضي پايه(    »3«ي گزينه -1235


 
14 15 n(nي چهاردهم جمله1052 )

 
1

  ي مثلثي ام دنبالهnي جمله2

 2طرفين را به توان 
  رسانيم مي

 ي معادله دامنه

  واحد به سمت پايين3  واحد به سمت راست 2
  

  ي  بچه     ي بچه       ي بچه
  سوم        دوم        اول                    
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 6964: كد

  )فصل سوم، لگاريتم، )دانشگاهي پيش( پايهرياضي (  »2«ي گزينه -1236

x x
log log( ) log log log

x x
x

x x x x /
x

    
 

        


1
2 33 8 3 22 2

6 6 12 5 12 2 42

  

  )فصل چهارم، رشد و زوال، )دانشگاهي پيش( پايهرياضي (  »4«ي گزينه -1237

  سال 5= ماه  60

tدر ماه 
t

/
A A ( r) , r /   

0 241 0 0212  

A A
A A ( / ) ( / ) log log /

A A

A
log log ( / ) / /

A

A A
log / log log log

A A

A A
log log /

A A


 



 

 

       

        

     

     

60 6060 6060

60

60 60

60 60

1 0 02 1 02 60 1 02

10260 60 2 0086 2 60 0 0086 0 516100

2 2 516 100 328

328100 328 3 28100
  

  )سازي فصل چهارم، بهينه، )دانشگاهي پيش( پايهرياضي (  »2«ي گزينه -1238

xتعداد قطعه   

y (x )  450 5   قيمت هر قطعه 80

x x  25 xدرآمد 850 y x (x x)     2450 5   درآمد 80

max
b

x y
a


        


850 85 450 5 5 4252 10  

  85 425   ماكزيمم درآمد36125

  )احتمال فصل پنجم،، )دانشگاهي پيش( پايهرياضي (  »1«ي گزينه -1239

 
8 4
50   تخمين احتمال 25

  
1 1 1
2 3   احتمال نظري:  P)6ا ي 3رو و عدد تاس   سكه(6


  

1 4 25 24 1
6 25 150 150  

  )فصل پنجم، احتمال، )دانشگاهي پيش( پايهرياضي (  »3«ي گزينه -1240

P(A)
P(A B)

P(B)


    




1
1 3 32

3 2 5 10
5

  

P(A B) P(A) P(B) P(A B) /   
       

1 3 3 5 6 3 0 82 5 10 10  

  

  
  

 )14و  12، 9، 8، 5هاي  صفحه، ست؟يچ اقتصاد(   »  2«ي گزينه -1241

  .نادرست است» 2«ي  تنها قسمت الف در گزينه) الف
ملاك بهترين بودن اين است كه با استفاده از اين منـابع بتـوان    ،به يقين

را بـراي  از رفـاه  سطح بالاتري دست آورد و  را به ترين ميزان توليد بيش
  .انسان فراهم كرد

هـاي عظيمـي بـراي     گـذاري  براي تحقق اين امر لازم است سـرمايه ) ب
  .صورت پذيرد هاي فرهنگي نهادتأسيس 

دنبال حفظ استقلال سياسي و فرهنگـي خـود اسـت،      اي به اگر جامعه) ج
 رترين ابزارهـا د  ي يكي از مهم به مثابه اديصرشد و پيشرفت اقتبايد به 

  .دنن مسير توجه كاي
نيازهاي انسان از طريق مصرف محصولات مختلفي كه توليدكنندگان ) د

اين محصـولات شـامل    .شود برطرف مي ،كنند مي توليد و عرضهها را  آن
  .شود مي كالاها و خدمات

ابزارهـاي خـاص و انجـام آزمايشـات در فضـايي خـاص، از مـوارد        ) هـ
  .نيستمختلف  ي دانشمندان علوم در روش مطالعه مشترك

ي آن  وسـيله  كنـد و بـه   چه انسـان در مقابـل پـول خريـداري مـي      آن) و
. شـود  فقط در اشياي فيزيكي خلاصه نمـي   سازد، نيازهايش را برطرف مي

  ).گيرد را هم دربرمي خدمات(
 )25ي   صفحههاي اقتصادي،  آشنايي با شاخص(  »1«ي گزينه -1242

  خالص مليناتوليد = 
  توليد ناخالص داخلي  –توليد خارجيان مقيم كشور + در خارج اقامت دارند  سهم توليد مردم كشور كه
xميليارد ريال x x       255 250 15 255 265 10  

 )42و  41، 37، 35ي  ها صفحهتوليد، (  »3«ي گزينه -1243
برداري از منابع طبيعي به ابـزار و   انسان براي بهره :»سرمايه«عامل ) الف

حاصـل كـار   و تجهيـزات در واقـع   ايـن ابـزار   . تجهيزات نيازمند اسـت 
  .ستها ي انسان گذشته

مسـتقيم و   شـكل بـه  فعاليت دو گروه توليدكننـدگاني كـه محصولاتشـان    ) ب
  .هم است مكملرسد، به نوعي  به مصرف مردم مي غيرمستقيم

  .ي توليد نه هزينه ،است درآمدبيانگر » 3«ي  در گزينه» ج«قسمت ) ج
  .است سودگيرد،  ق ميعلّكه به صاحبان آن ت مت سرمايهيق) د

  »       1«ي گزينه - 1244
، 26، 24 ،23، 20، 16هاي   صفحههاي اقتصادي،  آشنايي با شاخصست؟ و يچ اقتصاد(

 )30و  29

قدرت ي  دهنده كالا و خدمات در هر جامعه، به نوعي نشان توليد ميزان )الف
  .آن جامعه و سطح زندگي مردم است اقتصادي

ي مجموع درآمدهايي است كه در طول سال  رندهگيدربر درآمد ملي) ب
درآمــد : ايــن درآمــدها عبارتنــد از. شــود نصــيب اعضــاي جامعــه مــي

قيمـت خـدمات   ( سـرمايه  صـاحبان درآمـد  ، )دسـتمزدها ( بگيران حقوق
درآمـد صـاحبان   ، )اجـاره ( مسـتغلات  و املاك صاحبان، درآمد )سرمايه

  .دشو و مؤسسات مي ها شركتو سودي كه نصيب  مشاغل آزاد
يـا  كننـد   مـي بـه بـازار عرضـه    و كالاهايي كه توليدكننـدگان توليـد   ) ج

  ييي نهاهاكالا: رسانند خرند و به مصرف مي كنندگان مي مصرف
توليـد  كننـد و بـراي    ها را خريـداري مـي   كالاهايي كه توليدكنندگان آن

  اي ي واسطههاكالا: دهند كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي
هاي توليدي است كـه توسـط    ي فعاليت ي همه رگيرندهدرب توليد ملي) د

خواه در كشور خودشـان سـاكن   گيرد،   يك ملت در يك سال انجام مي
  .باشند يا در خارج از كشور

گزينـي   جـاي قسمتي از توليد جامعه كه صـرف   :هاي استهلاك هزينه) هـ
  .شود مي هاي فرسوده سرمايه

ي ارزش كـل توليـد    محاسـبه براي  : افزوده روش توليد يا روش ارزش) و
  .ها را با هم جمع كرد افزوده توان ارزش و خدمات نهايي مي هاكالا

)93داخل (اقتصاد 

A   وB يقربهعكهاحتمال آن:  اند مستقلA  
  .ي فرد باشد روي ناحيه

  
 Bي  كه عقربـه  ناحتمال آ: 

تر  بزرگي فرد  روي ناحيه
 .شود
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  اي بهاي كالاي سرمايه
 عمر مفيد آن

 )49و  46تا  43ي  ها صفحه، بازار(   »4«ي گزينه -1245

كنندگان و نيز  گيري و اقدام توليدكنندگان و مصرف ي تصميم نحوه) الف
رفتـار  «ها نسبت بـه تغييـرات وضـعيت اقتصـادي بـا عنـوان        واكنش آن

  .شود شناخته مي »تصادياق
  .است رفع نيازكنندگان از خريد كالاها،  ي مصرف انگيزه) ب
يـك كـالا، ميـزان مصـرف يـا خريـد آن از سـوي         كاهش قيمـت با ) ج

  .يابد مي كنندگان افزايش مصرف
ي آن از سـوي توليدكننـدگان    و عرضه توليدميزان  بايك كالا  قيمت) د

  .دارند ي مستقيم رابطه
ي  رود و فاصله قيمت بالا مي) فزوني تقاضا بر عرضه(كمبود  در حالت) هـ

  .يابد اهش ميك بين عرضه و تقاضا
 )57تا  55ي ها  صفحه، دولت و اقتصاد(    »3«ي گزينه -1246

  :ي اقتصاد اهداف اقتصادي دولت در عرصه
  اشتغال كامل -1
  ها ثبات قيمت -2
  ي اقتصادي رشد و توسعه -3

حـال   دركشـورهاي  نـه  (هاي پيشرفته ي توسعه در كشور بررسي تجربه
گونه جوامع بـه سـمت    ها در حركت اين دهد كه دولت نشان مي) توسعه
  .اند سزايي داشته هيافتگي تأثير ب توسعه

  بهبود وضع توزيع درآمد -4
 )83ي  صفحه، ي دولت بودجه(  »4«ي گزينه -1247

ميليارد ريال   
840   ي استهلاك هزينه7012

/د ريال ميليار  
12840 100   ميزان افزايش بهاي كالا8100

/ميليارد ريال  /  840 100 8 940   اي بهاي جديد كالاي سرمايه8
,ميليون ريال  940 800  

 با احتساب قيمت جديد كالا نهي استهلاك سالا هزينه  

,ميليون ريال  
,

940 800 78 40012  

 با احتساب قيمت جديد كالا(ي استهلاك سه سال آخر  مجموع هزينه(  
,ميليون ريال   , 78 400 3 235 200  

 )94ي  صفحه، مفاهيم و معيارهاي توسعه(  »2«ي گزينه -1248

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

 )97و  96 يها صفحه، توزيع درآمد و فقر(   »   1«ي گزينه -1249

ي  و سـليقه  هاي مصرفي عادت  در هر جامعه با توجه به شرايط اقتصادي،
توان حداقل درآمد را براي تأمين نيازهاي اوليه و سطح زندگي  مردم مي

در آن جامعه قـرار   »خط فقر«متعارف محاسبه كرد و آن را معيار تعيين 
  .داد

 )134ي  صفحه، بانك(  »4«ي گزينه -1250

  :ك مركزيوظايف باناز جمله 
  تجاريهاي  بانكنگهداري ذخاير قانوني و موجودي نقدي 

 )120و  116هاي   صفحه، پول(    »4«ي گزينه -1251

واحد   
2 1800   ارزش مسكوكات12003

  ميزان نقدينگي= 
  ها ميزان اسكناس+ ميزان مسكوكات + هاي ديداري  ميزان سپرده+ هاي غيرديداري  ميزان سپرده

واحد   1800 1200 1000   ميزان نقدينگي= 4000
  حجم پول = ها  ميزان اسكناس+ ميزان مسكوكات ) + جاري(هاي ديداري  ميزان سپرده

واحد   1800 1200 280   حجم پول = 3280
  ي ديداري  ميزان سپرده+ ي غيرديداري  ميزان سپرده=  1000واحد 

  280+ ي غيرديداري  ميزان سپرده=  1000
  ي غيرديداري  ميزان سپرده=  720واحد 

  ي غيرديداري  ميزان سپرده= دار  ي مدت سپرده+ انداز  ي پس سپرده
انداز ي پس سپرده 720 340  

  داز ان ي پس سپرده=  380واحد 
         »2«ي گزينه -1252

 )162 و 157، 123، 110هاي   صفحه، …پول و آشنايي با برخي نهادها و (  

  :ي پاياپاي مشكلات مبادله) الف
  زمان دو طرف به مبادله عدم تمايل هم -1
  نبودن يك معيار سنجش ارزش -2
  انداز فردي ي پس نبود وسيله -3
ــراي باز  ) ب ــاني دوم ب ــگ جه ــد از جن ــا بع ــادهاي آمريك ــازي اقتص س

پيمان خود در اروپـا مبـالغ هنگفتـي صـرف      ي كشورهاي هم ديده آسيب
  .معروف است ي مارشال برنامهي بازسازي به طرح يا  اين برنامه. كرد
دهـد و   مي افزايشرا  نرخ تنزيل مجدد  ،تورمحالت  بانك مركزي در) ج

  .كاهد در حال ركود از آن مي
و ي صــنايع ســبك  در زمينــه يــراناو  پاكســتان، تركيــهكشــورهاي ) د

  .صنعتي از فناوري بالايي برخوردارندسبك  نيمه
 )151ي  صفحه، الملل تجارت بين(  »                 3«ي گزينه -1253

در اقتصاد  الملل نقش تجارت بينبه » 3«ي  ها به استثناي گزينه تمامي گزينه
  .پردازند ميكشورها 

 )139ي   صفحهبورس، (  »  2«ي گزينه -1254

در  مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشـاركت اجرايي و   ي دستورالعمل هتهي
  .است بانك مركزيي  ايران برعهده

   »2«ي گزينه -1255

 )157ي   صفحه، آشنايي با برخي نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان(

عنـوان   مـيلادي بـه   1960ژانويه سـال   26در  المللي توسعه سازمان بين
وضـعيت بـدهي   منظور رسيدگي بـه   و به جهانيي ديگري از بانك  شعبه

  .تأسيس شد كشورهاي در حال توسعه
 

  
  )63و  62 ي ها صفحهعصر عنصري، ، )1(تاريخ ادبيات (  »3«ي  گزينه - 1256

هـاي خـود را در    كه تجربيات و انديشه جاي آن ، شاعران بهعنصريدر عصر 
  .گيرند را در نظر مي ي ممدوحان پسند و سليقهشعر بياورند، 

 )93داخل (ادبيات اختصاصي 

  گروه كشورها
درصد نرخ 

سوادي  بي
 سالان بزرگ

  )طور متوسط به(

و مير  نرخ مر گ
در هر (نوزادان 
  )نفر 1000

اميد به زندگي در 
  بدو تولد

كشور در حال50
با ( توسعه

ترين سطح  پايين
 )د سرانهمدرآ

  سال 50تر از  كم  100بيش از   درصد 35بيش از 

شور ك 22
  سال 78بيش از   6تر از  كم  درصد 1تر از  كم  يافته توسعه
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  )57 ي صفحهعصر فردوسي، ، )1(تاريخ ادبيات (  »1«ي  زينهگ  - 1257
اسـت   در قالـب مثنـوي   ، داستاني منظوماسدي توسياثر  نامه، سپگرشا

  .نه هزار بيتمشتمل بر حدود 
 »2«ي  گزينه  - 1258

  )151و  150، 95 يها صفحه، و عصر مولوي عصر بيهقي، )1(تاريخ ادبيات (    
 ـه 412:فوت( حمان سلمي نيشابوريابوعبدالراصل توسط در الصوفيه  طبقات

در قـرن پـنجم آن را در    خواجه عبداالله انصـاري نوشته شده است و  )ق.
 ـ يالاولياةتذكركه  درحالي. كرده است ي مريدان خود املا مي حلقه  ارعطّ

 ـ هاي آخر قرن ششم يا سال در سال ليف أهاي آغازين قرن هفتم هجري ت
  .شده است

  )193 ي صفحهسيسم،  رمانتي، )1(تاريخ ادبيات (  »4«ي  گزينه  - 1259
 »سيسم رمانتي«، از هنرمندان سرشناس مكتب لرد بايرونو  ويليام بليك

  .هستند
  )184 ي صفحه سيسم، كلاسي، )1(تاريخ ادبيات (  »3«ي  گزينه - 1260

 و بداريـد  دوست را منطق و عقل«: گويد مي »فن شعر«در كتاب  »بوالو«
  ».كنيد كسب آن از را خود اثر ارزش و زينت ترين بزرگ پيوسته

  )115و  113، 110 يها صفحه بيداري،عصر ، )2(تاريخ ادبيات (  »4«ي  گزينه  - 1261
ــدين اشــرف ســيد ــي، ال شــاعران عشــقي، از  ي عــارف و ميــرزاده گيلان
 قـزوين ، قزوينترتيب در شهرهاي  هستند كه به بيداري عصر پسند مردم

  .اند متولد شده همدانو 
  )83 ي  صفحه صبا،عصر ، )2( تاريخ ادبيات(  »4«ي  گزينه  - 1262

 مانـده  گـرم  اصـفهاني  نشاط تهم به اصفهان شعر كانون مشتاق، از بعد
 بـاقي  »نشـاط  ي گنجينـه «عنـوان   بـا  اصفهاني نشاط آثار ي مجموعه. بود

  .است مانده
  )71و  70 ي ها صفحهعصر هاتف، ، )2(تاريخ ادبيات (  »4«ي  گزينه  - 1263

 به عارفانه، دعوت وجهي به حق به مخالف، توجه عقايد لتحم و گذشت
. هسـتند  هاتفمعروف بند  مضامين ترجيعصدر از جمله   ي سعه و انصاف

 مسـايل  به آوردن روي و سرايي مديحه رسم احياي ،بند اما در اين ترجيع
  .شود ديني ديده نمي

  )173 ي صفحهسوررئاليسم، ، )2(تاريخ ادبيات (  »1«ي  گزينه  - 1264
 يرو سوررئاليسمبه  »نيويورك در شاعر« ابكت ، باگارسيالوركا فدريكو
  .اند دانسته اسپانيا سراي حماسه شاعر آخرينمعاصرانش وي را . آورد

  )200 ي صفحهادبيات عرب، ، )2(تاريخ ادبيات (  »2«ي  گزينه - 1265
 از اي خانـه  و دنيـا  پايـان  شـرف،  ي حادثـه «، ادريس يوسفمهم  آثار از

  .برد نام توان مي را »گوشت
  )هاي ادبي، تركيبي آرايه(  »2«ي  گزينه  - 1266

خورشيد عارض او تـاب  / عارض خورشيد: موجود در اين بيت سه تشبيه
سركش او مرا چون سـايه پسـت   ) قامت(بالاي./ مرا چون ذره برده است

  .كرده است
  پايين) 2خوار ) 1 :»پست« :ايهام

تـاب بـردن خورشـيد    «حه وجـود نـدارد و   ي مصرّ استعاره ،در اين بيت
ي مكنيـه و  هـا  اسـتعاره ، »سركش) قامت( پست كردن بالاي«و  »عارض

  .هستند تشخيص
  )هاي ادبي، تركيبي آرايه(  »3«ي  گزينه  - 1267

 ي مكنيـه و تشـخيص   اسـتعاره ، »سردر گريبان كشـيدن شـمع  «: ـبيت ه
  .است

و  لـف ( 1نشـر : ، بحـر 2نشر: بر/  2لف: ، گردباد1 لف: گرداب: بيت ب
شنشر مشو(  
  .دارد تناقض »هشيار مست«: بيت د
  )تلميح( اشاره به داستان كوه كندن فرهاد: بيت ج

  .دارند آميزي حس »گرم گذشتنِ«و  »تر شعرِ«: بيت الف

  )هاي ادبي، تركيبي آرايه(  »1«ي  گزينه  - 1268
  .است از قصد انجام كاري را كردن كنايه »سر در سر كاري كردن«

و  ناقصتيب تر به( .وجود دارد جناس» سر«و  »سر«و » هر«و  »سر«بين 
  )تام

  پيروز -2منصور حلاج   -1: ايهام :»منصور«
  .به داستان منصور حلاج و به داركشيده شدن وي دارد اشارهبيت 

  )هاي ادبي، تركيبي آرايه(  »3«ي  گزينه  - 1269
و » لطـف « .در اين بيت لف و نشر وجود ندارد/ به داستان محمود اياز  اشاره

  .نيز مترادف »ستم«و » جور«معني هستند و  هم» كرم«
  :هاي ديگر تشريح گزينه

   تضاد: روز و شب: »1«ي  گزينه
1لف: رخ   )لف و نشر( 2نشر: ، شب1نشر: روز/  2لف: ، زلف ّ

در واقـع  . زنـد  شاعر در عين آگاهي خود را به جهالت مـي : »2«ي  گزينه
آلود نشده اسـت امـا از    داند كه دل با تير مژگان معشوق، خون شاعر مي
 )العارف تجاهل( .كند براز ناآگاهي مياين امر، ا

آلـود بـودن مژگـان     خـون . مژگان به خدنگ تشـبيه شـده اسـت    :تشبيه
  .كند اي است كه ما را در فهم اين تشبيه كمك مي قرينه
  .است ي تشبيهي اضافه »محبت بازارِ«: »4«ي  گزينه

  .دارد تناقض »زيان سود بودنِ«
  )81ي  فحهبيان، صهاي ادبي،  آرايه(  »2«ي  گزينه  - 1270

  .ي محليه است از فكر و انديشه با علاقه مجاز »سر«
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .است يهئجزي  مجاز از بهار با علاقه »گل«: »1«ي  گزينه
  .است محليهي  مجاز از مو با علاقه »بناگوش«: »3«ي  گزينه
  .است لازميهي  مجاز از كشتن با علاقه »خون«: »4«ي  گزينه

  )12تا  8ي  ها قافيه، عيوب قافيه، صفحه(  »1«ي  گزينه  - 1271
حـرف قافيـه   » ي«ت بلنـد  مصـو واژگان قافيـه و  » معني بي«و » دعوي«

 ي قافيه لذاگيرد  به تنهايي اساس قافيه قرار نمي» ي«ت بلند مصو .است
  . اين بيت نادرست است

  )8و  6ي ها  قافيه، قواعد قافيه، صفحه(  »4«ي  گزينه  - 1272
 ـ( »4« ي قافيه در بيت گزينه : ــَــ ه ـ / واژگان قافيـه  : دهي نمي همرهي 

سـاير   درو  »2«ي  ، مطابق قاعـده )حرف الحاقي: ي/ ف اصلي قافيه وحر
  .است »1«ي  ابيات مطابق قاعده

  )23تا  19ي ها  عروض، تقطيع هجايي، صفحه(  »2«ي  گزينه  - 1273
بلهر ز ق شـعـي و دع

هر نز د ز سربرتدس
- U U  

- 
- UU- - 

  

يدءاميسي و هـ

يدءاميسيگ مـ
U U - - - - 
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  )54ي  بندي اوزان، صفحه عروض، طبقه(  »3«ي  گزينه - 1274
  .است »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« ،وزن بيت اين گزينه

 دادب ء ل عق ر زا ه

بم را ختمسكنونك
U - U - U U- - 

  

 ج خاني متمش

بيست د ءَبي ح لاص
U - U- UU- 

  )38تا  36ي  ها ، صفحهزباني عروض، اختيارات شاعري(  »1«ي  گزينه  - 1275
  .وجود ندارد ت كوتاهتلفظ كردن مصو بلنددر اين بيت، اختيار 

بس نكس ز رمكفطر
 ردب مي هخنس چگر

- U U - U- U - 
  

 من دمي ء پر ل د تين

رفط هربمنيصقص
- U U- U - U- 

  .است »مفتعلن مفاعلن// مفتعلن مفاعلن « ،بيتوزن 
  )53ي  بندي اوزان، صفحه عروض، طبقه(  »4«ي  گزينه  - 1276

   

 م دنيشميتيبو

ط ن يا ق ساند ددا
- - U - U - UU

  

تيرو د يا بر
رم غسا ديكرب
- - U- U- 

  
ب ن اخـر مضـارع مـثم  ( »مفعول فاعلات مفاعيـل فـاعلن  «وزن اين بيت، 

  .است) مكفوف محذوف
  )53ي  بندي اوزان، صفحه عروض، طبقه(  »1«ي  گزينه  - 1277

 غف ب خا ز كن بر

 چش ب هان ج در ون

- - U - U - 
  

  لت
 - 

سر را پو

گربنرد خ م
U U- - - 

  .  است »مفعول فاعلات مفاعيلن« ،وزن اين بيت
  )105ي  صفحهسبك هندي، شناسي،  سبك(  »2«ي  گزينه  - 1278

كـه   ناله سر داده و از ايـن  بيدادهاي معشوقيت شاعر، از دست در اين ب
  .گشوده است شكوهرسد، زبان به  كسي به فرياد او نمي

  )179ي  نقد ادبي، صفحه(  »3«ي  گزينه  - 1279
عنـوان يـك    شناسي، شـعر را بـه   زيباييمكتب منتقد نقد  اليوت، .اس. تي

سرودن شـعر  معتقد است كه شاعر در گيرد و  كار مي ي مستقل به پديده
  .گريزد از هيجانات و شخصيت خود مي

  )114ي  صفحه ي بازگشت، سبك دورهشناسي،  سبك(  »3«ي  گزينه  - 1280
كننـد   كيد ميأال هر دو بر اين مفهوم تؤبيت اين گزينه و بيت صورت س

و در عـالم  در ميان عاشقان حقيقي و اهل دل، غني و فقيـر يكسـانند   كه 
  .دبازن هاي مادي رنگ مي عشق، تفاوت

  )97ي  صفحهسبك عراقي، شناسي،  سبك(  »1«ي  گزينه  - 1281
اگر دست از مخالفت برنـداري، تـو   «: الؤي صورت س ي شريفه معني آيه

وقتـي كـه پـدر    اسـت كـه   آن مفهوم اين آيـه   ».را سنگسار خواهم كرد
هاي وي، پاسخي نداشت، شروع به  در برابر استدلال)  ع(حضرت ابراهيم 

اين مفهوم در بيت اين گزينه نيز مشهود . پرخاشگري و تهديد وي  نمود
  .است

  )156ي  صفحه عرفان و تصوف،شناسي،  سبك(    »2«ي  گزينه  - 1282
هـر خشـتي كـه از ديـوار     «: گويـد  شاعر مـي  ،الؤبيت دوم صورت سدر 

برجـاي  يعنـي  . شود كه زودتر به آب حيـات برسـم   كنم، باعث مي برمي
بـارتر شـويم و    شود كـه سـبك   گذاشتن تعلقات مادي و دنيوي سبب مي

  .زودتر به سرمنزل مقصود برسيم
  :هاي ديگر تشريح گزينه

تـر شـوي و    سـبك تـا  رها كـن  را ) ماديات(رخت و لباس: »1«ي  گزينه
  . زودتر به منزل مقصود رسي

ابتدا .) ستاعمال وي سبك ا ي كسي كه كفه( فرد سبكبار: »2«ي  گزينه
  .حاصل وي اندوه و ناراحتي است ،شاد و خوشحال است اما در پايان

، دوزخ گوگرد شد، خوشا به حـال  )جهان فاني(اين تيره دشت: »3«ي  گزينه
  . دنك ميتر است و زودتر عبور  كسي كه بارش سبك

چراكه در ميـان   ؛تر است خوشا به حال كسي كه بارش سبك: »4«ي  گزينه
  .رسد زودتر به مقصد مي) جهان مادي(اراين بيابان ت

  )108ي  صفحه سبك هندي،شناسي،  سبك(  »4«ي  گزينه  - 1283
ها، فهرست دفتر حسن و جمـال   و خال ها خط«: الؤمفهوم بيت صورت س

ي بسـياري  ها ها و شرح ها، تفصيل ي اجمال آن تو هستند كه در پس پرده
ل خداونـد در  حسن و جمادر واقع مفهوم بيت اين است كه . نهفته است

نيـز بـه   اين گزينه اين مفهوم در بيت  كه عالم خلقت پديدار شده است
  .خورد چشم مي

  )سبك عراقي، تركيبيشناسي،  سبك(  »2«ي  گزينه  - 1284
گيـري و   توصـيه بـه آسـان   : »4«و » 3«، »1«هـاي   مفهوم ابيـات گزينـه  

هـا و   و داشـته و اسـتفاده از نعمـات    گذراندن عمر در خوشي و شادماني
جـاي گذاشـتن   برچراكه باقي گذاشتن اموال و ؛ است هاي خود ختهاندو
  .اي دربر ندارد ها براي ديگران، هيچ فايده آن

  نكوهش حرص، طمع و آزمندي: »2«ي  گزينهمفهوم بيت 
  )88ي  ، صفحهشناسي، سبك عراقي سبك(  »3«ي  گزينه  - 1285

در  در جهـان خلقـت و  : ال و بيـت ايـن گزينـه   ؤسصورت مفهوم عبارت 
و همه چيـز در كمـال    ش كيهان، هيچ خطايي صورت نگرفته استآفرين
  .نقصي آفريده شده است بي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
قرب و منزلت داري، ولي خـود را   ،اندازه دو جهان ،)انسان( تو: »1«ي  گزينه

  .ستتواز آنِ داري، سروري و سرداري جهان  گرامي نمي
   .در عالم عشق، همه برابرند: »2«ي  گزينه
كـه همـراه كـاروان     ام درحـالي  شدهو تن من پايبند جسم : »4«ي  گزينه

  .جان هستم
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  )131ي  صفحه  ،)3(ترجمه، عربي (  »1«ي  گزينه  -1286
هـذه الليّلـة   «/  )»ي«ضمير مفعولي + وقايه ) ن+ (تروع (ترساند  مرا مي: »ترُوعني«

ــة ــك   : »المظلم ــب تاري ــن ش ــ«/ اي ــت   : »روعأ ام ــناك اس ــه ترس ــلوب(چ  اس
  تاريكي آن  اش، تاريكي :»ظلامها«/)تعجب

  )تركيبي دانشگاهي، ترجمه، عربي پيش(  »4«ي  گزينه  - 1287
ــم: »لاتكــن« ــن«/ )فعــل مضــارع+ ي نهــي  »لا«(ش اب كــه از كســاني: »مم /
) حـال (بدبينانه : »متشائمين«/ ادر دني: »في الدنيا«/ كنند زندگي مي: »يعيشون«

بر خـود،  : »علي أنفسهم«/ گيرند  سخت مي: »يضيقون«/ ها  زيرا آن: »لأنّهم«/ 
  )حال(بيهوده : »عبثاً«/ بر ديگران : »علي الآخرين«/ بر خودشان

  )49و  45ي ها صفحه  دانشگاهي، ترجمه، عربي پيش(  »4«ي  گزينه  - 1288
  : ي درست اين عبارت ترجمه

  ».نزديك است كه كارگر جامعه را به خودكفايي برساند«
  )تركيبي دانشگاهي، ربي پيشمفهوم، ع(  »2«ي  گزينه  - 1289

انساني كه زنـدگي را    ،زندگيبار سنگيني است بر «: معنا و مفهوم عبارت اين گزينه
  .كه با عبارت فارسي ارتباط مفهومي ندارد» !بار سنگيني بپندارد

  :هاي ديگر تشريح گزينه
اي  رهامانتي بيش نيسـتند و چـا    مال و خانواده،«: معنا و مفهوم عبارت: »1«ي  گزينه

كه با مفهوم عبـارت فارسـي، يكـي    » .كه روزي بايد امانت را پس داد جز ايننيست 
  .است
شد اگر در آن به  مرواريد در صدف ساكن نمي«: معنا و مفهوم عبارت: »3«ي  گزينه

  .كه با مفهوم عبارت فارسي، يكي است» .نگريست خواري مي
هـاي او   كه از عـادت  چرا ؛ندنيا را رها ك«: معنا و مفهوم عبارت: »4«ي  گزينه

مفهـوم   كه با عبارت فارسـي، هـم  » .و بالابردن از خواري است ،خوار كردن والا
  .است

  )تركيبي دانشگاهي، تعريب، عربي پيش(  »1«ي  گزينه  - 1290
 :»يموت« /به بيداد خويش: »بظلمه«/خود : »نفسه«/ ابتدا : »أولاً«/ ظالم: »الظاّلم«

/ طوركـه   همـان : »كمـا «/ .)و نادرسـت اسـت  » كشد مي«معناي  به» يقتل«(ميرد  مي
  بر سر خود: »علي رأسه«/ كند  ويران مي: »يهدم«

  )تركيبي دانشگاهي، تعريب، عربي پيش(  »1«ي  گزينه  - 1291
كـه  : »بأننّي ماذا لا أملـك «/هرگز: »أبداً«/ به اين : »افي هذ«/ مينديش: »لا تفكرّ«

  چه ندارم  كه ،من چه چيز را مالك نيستم
  )تركيبي دانشگاهي، گذاري، عربي پيش حركتقواعد، (  »4«ي  ينهگز   - 1292

  : ي عبارت چنين است گذاري درست همه حركت
ا المسلمونَ مدينةَ سمرقند أيـام خلافـةِ الاُمـويينَ مـنْ غيـرِ إنـذارٍ       زَلَقَد غَ«

  ».مسبقٍ
ــلمون« ــي    : »المس ــإعراب فرع ــوع ب ــل و مرف ــةَ«/»واو«فاع ــول: »مدين ــه و  مفع ب

زيـرا غيرمنصـرف   ( بالفتحـة فرعي العراب الإاليه و مجرور ب مضاف: »سمرقند«/منصوب
 :»نَالامُـويي «/ اليـه و مجـرور   مضاف: »خلافةِ«/فيه و منصوب مفعول: »أيام« /.)است

: »غيـر «/ مـن الحـروف الجـارة     :»نم«/»ي«فرعي العراب الإليه و مجرور بإ مضاف
نعت و مجرور بالتبّعيـة  : »مسبقٍ«/ و مجرور إليه  افمض: »إنذارٍ«/  رّالجحرف جرور بم

  »إنذارٍ« تمن المنعو

  )61ي  صفحه دانشگاهي، گذاري، عربي پيش ركتقواعد، ح(  »4«ي  گزينه  - 1293
التّمييزُ إسم منصوب يرفْع الإبهام «: ي عبارت چنين است گذاري درست همه حركت

  ».نسبةٍ بلَه من نسبةٍ، و يسمي تمييزَعما جاء قَ
نعـت و مرفـوع   : »منصـوب «/ خبر و مرفوع: »إسم«/ و مرفوع مبتدأ: »التّمييزُ«

: »الإبهـام «/مبنـي للمعلـوم    فعل مضـارع مرفـوع،  : »عيرف«/ بالتّبعية من منعوته
: »جـاء «/و مجـرور جـار  : )ما+ ن ع( »عما«/ و منصوب» يرفع«به لفعل  مفعول

: »نسـبةٍ «/ الجـرّ    حرف: »من«/ ه و منصوبفي مفعول: »بلَق«/فعل ماضٍ للغائب
/ مبنـي للمجهـول   مرفوع، و فعل مضارع للغائب : »يسمي«/ جرّ المجرور بحرف 

   إليه و مجرور مضاف: »نسبةٍ«/ منصوبو » ييسم«لفعل به  ولمفع: »تمييزَ«
  )تركيبي دانشگاهي، ،  عربي پيشتجزيه و تركيبقواعد، (  »1«ي  گزينه  - 1294

  :نه هاي ديگرتشريح گزي
اسـم ظـاهر    زيرا فاعـل آن،  ،است نادرست» المستتر» هي«فاعله ضمير «: »2«ي  گزينه

  .است» الأنهار«
  .است ، درستفاعل و مرفوع نادرست و» اليه و مجرور  مضاف«: »3«ي  گزينه
  .است درست و مرفوع فاعل نادرست و» مؤخرّ مبتدأ«: »4«ي  گزينه

  )57ي  صفحه ،)3(و تركيب،  عربي تجزيه قواعد، (  »3«ي  گزينه   - 1295
  :تشريح گزينه هاي ديگر

 و نعـت  »زعاجإ« نادرست و از مصدر» ليهإ مضاف«و » تزعيج :مصدره«: »1«ي  گزينه
  .است درست
جامـد و  « نادرسـت و » مجـرور بالفتحـة  «و » مشتق و صـفة مشـبهة  «: »2«ي  گزينه

  .است ، درست»مجرور بالكسرة
  .است درست» غيرمنصرف« و نادرست» منصرف«: »4«ي  گزينه

  )151و  150هاي  صفحه ،)2(عربي تصغير و نسبت،  قواعد،(  »2«ي  گزينه  - 1296
  .است منسوب اسم» مائية«و  اسم مصغرّ) ةقطُيَر: مفرده( »قطيرات«در اين عبارت، 

  )6ي  صفحه دانشگاهي، اقسام كلمه، عربي پيشقواعد، (  »4«ي  گزينه - 1297
فـي  «جار و مجـرور   ،»حضرَتَ«كه فاعل است و فعل » الطالبات«بين   گزينه،در اين 
صـورت    تواند به و مي فعل جايزالتأنيث است بنابراين،  ،است هنداختفاصله ا» المدرسة

  .نيز بيايد» حضر«مذكر يعني 
  :ي درسي توضيح نكته

  : جايزالتأنيث است ،دو حالت و در غير از اين التأنيث دو حالت واجبفعل در 
  )»2«ي  مانند گزينه. (، آمده باشدبدون فاصله از فعلبوده و  حقيقيمؤنث فاعل،  - 1
هـاي   مانند گزينه. (به يك اسم مؤنث برگرددباشد كه  ضمير مستتريفاعل،  -2
  )»3«و » 1«

  :تشريح گزينه هاي ديگر
است كـه بـه اسـم مؤنـث     » هي«ضمير مستتر » تفوح«فاعلِ فعل : »1«ي  گزينه

  .گردد برمي» رائحة«
يك اسم مؤنث حقيقي اسـت كـه بـدون فاصـله از     » الطالبات«فاعل : »2«گزينه

  .فعل آمده است
است كـه بـه اسـم مؤنـث     » هي«ضمير مستتر » تربي«فاعلِ فعل : »3«ي  گزينه

  .گردد برمي» المعلّمة«
  )17ي  دانشگاهي، صفحه قواعد، معرفه و نكره، عربي پيش(  »3«ي  گزينه -1298

  .كه حذف شده است بوده) طبخته(» ه«لي عائد صله ضمير مفعودر اين گزينه، 
 :تشريح گزينه هاي ديگر

  .ي مذكور است عائد صله» تساعد«در فعل » هي«ضمير فاعلي مستتر : »1«ي  گزينه
  .ي مذكور است عائد صله» يجاهدون«در فعل » و«ضمير فاعلي بارز : »2«ي  گزينه
  .ي مذكور است لهعائد ص» غرس«در فعل » هو«ضمير فاعلي مستتر : »4«ي  گزينه

)93داخل( اختصاصي عربي
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  )14ي  صفحه ،)2(، عربي و فعليه اسميه ي قواعد، جمله(  »4«ي  گزينه - 1299
  .است» بعض«براي مبتدا  خبر مفرد» أقوي«در اين گزينه، اسم 

 :تشريح گزينه هاي ديگر

  .جمله است جار و مجرور و خبر از نوع شبه» من اشجع«: »1«ي  گزينه
  .جمله است ور و خبر از نوع شبهجار و مجر» من ثقافتهم«: »2«ي  گزينه
  .جمله است ظرف زمان و خبر مقدم از نوع شبه» هناك«: »3«ي  گزينه

  )82ي  صفحه ،)3(قواعد، توابع، عربي (  »1«ي  گزينه - 1300
  .است» نسي« متعدي فعلبراي  به مفعول» كلّ«در اين گزينه، 

  )92ي  صفحه ،)3(قواعد، حال، عربي (  »2«ي  گزينه  - 1301
  .است» الامُ«ذوالحال  ايبر حال مفرد» مسرعةً«در اين گزينه، 

  :تشريح گزينه هاي ديگر
 يعف«ي  صفت آن است؛ جمله» قبيحاً«مفعول مطلق نوعي و » اًيملتك«: »1«ي  گزينه

  .ي حاليه باشد تواند جمله يمن  نيز» االله 
  .ليه استإ مضاف» الصابرين«مفعول مطلق نوعي و  »شةيع«: »3«ي  گزينه
فيه  مفعولنيز » ليلاً«و » أحياناً«صفت آن، » ظريفة«به،  مفعول» حياكة«: »4«ي  گزينه
  .هستند

  )61ي  صفحه دانشگاهي، قواعد، تمييز، عربي پيش(  »1«ي  گزينه   - 1302
به بوده  تمييز در اصل مفعولاست، بنابراين  فعل متعدييك » ركثّ«در اين گزينه، فعل 

  .پس تمييز در اصل فاعل بوده است ،هها، فعل جمله، لازم بود در ساير گزينه .است
  )70ي  صفحه دانشگاهي، قواعد، مستثني، عربي پيش(  »4«ي  گزينه  - 1303

  .است دارد و منصوبتام  مستثني نقش» غير«در اين گزينه، 
 :تشريح گزينه هاي ديگر

  .نقش فاعل دارد و مرفوع است» غير«: »1«ي  گزينه
  .ستنقش فاعل دارد و مرفوع ا» غير«: »2«ي  گزينه
  .نقش فاعل دارد و مرفوع است» غير«: »3«ي  گزينه

  )153ي  صفحه ،)3(قواعد، بلاغت، عربي (  »3«ي  گزينه  - 1304
شبه وجـود   به است و ادات تشبيه و وجه مشبه» بحر«مشبه و » العالم«در اين گزينه، 

  .است تشبيه بليغپس  ،ندارد
  :تشريح گزينه هاي ديگر

   .وجود نداردتشبيه در اين عبارت : »1«ي  گزينه
: »فـي هدايـة  «، بـه  مشـبه : »قناديـل « ادات،: »كـ ـ«مشبه، : »الشهداء«: »2«ي  گزينه
  .است تشبيه تام، پس  شبه وجه
  : است »مؤكد«تشبيه در اين گزينه از نوع : »4«ي  گزينه

  شبه وجه: »النجاة  في«به،  مشبه: »سفينة«مشبه، : »القرآن«
  )143ي  صفحه ،)3(قواعد، بلاغت، عربي (  »1«ي  گزينه  - 1305

  .است ات حصرواداز  و شده مقدمبر مبتدا ) االلهعند(جمله  خبر شبهدر اين گزينه، 
  :ي درسي توضيح نكته

  »إنمّا« - 2تقديم  - 1: دو نوع ادات حصر وجود دارد
  :تشريح گزينه هاي ديگر

َ«آمدن : »2«ي  گزينه   .از أدات تأكيد است نه أدات حصر» إنّ«بر سر خبر » لـ
  .اول جمله از ادات تأكيد است نه ادات حصر در قسم» واو«آمدن : »3«ي  گزينه
  !از تأكيدات است نه حصريات» كلّ«: »4«ي  گزينه

 

  
 

  

   »  3«ي گزينه - 1306

  )16ي  صفحه ، »ميان دو رود«تمدن در ، )1(تاريخ (
هـايي در شـهرهاي ميـان دو رود رخ داد كـه      ، شورشحمورابي مرگبا 

بـه قـدرت    هـا  آشـوري عاقبـت  . بود ها ت اموريزوال حكومي آن  نتيجه
 .رسيدند

  )58ي  ، صفحههخامنشيان، )1(تاريخ (  »1«ي گزينه -1307
توسـط    كه دچار ضعف و انحطاط شده بـود،  يونان، اردشير دومدر زمان 

  .، حاكم مقدونيه فتح شدفيليپ مقدوني
  )84ي  ، صفحهساسانيان، )1(تاريخ (  »4«ي گزينه -1308

شكوفايي فرهنگ و تمـدن  دوران   ،انوشيروانعصر ويژه  به  عصر ساساني،
  .ايران باستان است

  )139ي  ، صفحه)2(ايران در قرون نخستين اسلامي ، )1(تاريخ (    »2«ي گزينه -1309
علـم و تمـدن در جهـان     از مراكز مهـم ادب،   بخارا، سامانيان ي  در دوره
  .اسلام بود

  )176ي  حه، صفاروپا در قرون وسطا، )1(تاريخ (   »  1«ي گزينه -1310
به دسـت اقـوام مهـاجم و     پس از انقراض روم غربيي قرون وسطا  دوره

گذاشـتن   اقـوام مهـاجم، پـس از برجـاي     . شـروع شـد   تصرف شـهر رم 
» .روي آوردنـد  هـا  زندگي در قلعـه و  روستانشينيبه «هاي بسيار،  ويراني

آوردهــاي تمــدني ماننــد  ايــن حمــلات، بســياري از دســت ي درنتيجــه
  .دست فراموشي سپرده شد جارت و مراكز علم و آموزش بهت  شهرنشيني،

 )9ي  ، اروپا در قرون جديد، صفحه)2(تاريخ (  »2«ي گزينه -1311

دسـتگاه   ،… و» رنـه دكـارت  «، »زتوماس هـاب «چون  ي بزرگ اروپا فلاسفه
اسـتوار   »يبـه خـرد و عقـل انسـان    بخشيدن اعتبار «فلسفي خود را براساس 

از قيدوبند سنن و عقايد  يانديشه و خرد انسان آزادياينان خواستار . ساختند
  .بودند ها حكام كليسايي و امر و نهي دولتا  پيشينيان،

 »3«ي گزينه -1312

 )57ي   ، صفحهآفريقا و آمريكاي لاتين در قرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمار، )2(تاريخ با تغيير، (

آلمـان   .ريخت درهمتوازن قوا در اروپا  ،پس از تشكيل امپراتوري آلمان
تـرين   مهم. طلبي در اروپا پرداخت با اتكا به قدرت نظامي خود، به توسعه

  .بود هايي در جهان داشتن مستعمره ،ي اين كشور خواسته
   »1«ي گزينه - 1313

 )118ي    ، صفحهاز سقوط صفويه تا پايان حكومت زنديه، ايران )2(تاريخ (

، سـبب  هنرمنـدان و  شـيعه عالمـان   مهري نسبت بـه  ، با بينادرشاه افشار
  .گرديد هندو  عالياتعتبات ي آنان به  گسترده مهاجرت

  »4«ي گزينه -1314

 )153ي  ، صفحهاوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران قاجار، )2(تاريخ ( 

بـه رياسـت    »دارالترجمه«پس تشكيل سو  تأسيس دارالفنوني  در نتيجه
رش پيـدا كـرد و آثـار    ، فن ترجمه گسـت خان اعتمادالسلطنه محمدحسن

  .شد ترجمههاي اروپايي به فارسي  زيادي از زبان
 »4«ي گزينه -1315

  )215ي  صفحه، )ش 1343ـ  1356(تداوم مبارزه عليه رژيم پهلوي ، )2(تاريخ (        
نبـرد  بـه    ، با هدف برقراري حكومت اسـلامي، حزب ملل اسلامياعضاي 

  .پرداختند مسلحانه با رژيم شاه
  )18ي  تاريخ، صفحهزمان و اهميت آن در شناسي،  يختار(  »2«ي گزينه -1316

كبيسـه  هاي  روز است و در سال 354، سال شماري هجري قمري گاهدر 
  .شود محاسبه مي روزه 355

)93داخل ( تاريخ
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 »3«ي گزينه - 1317

  )46و  45ي  ها صفحه  ها، ها و حماسه شناسي، دنياي پر رمز و راز افسانه تاريخ(       
ون گذشـت زمـان، تحـول    ، عـواملي چ ـ فرهنـگ شـفاهي  بـر حضـور    علاوه

ها، اعمال سليقه، نفوذ اغراض و اهداف و دخالت تعصـبات اعتقـادي    فرهنگ
ها در فرهنگ شـفاهي   وني اخبار و داستانگترين عوامل دگر و قومي، از مهم

  .هستند ها تبديل رخدادهاي تاريخي به افسانهعبارتي  و يا به
  )85ي  شناسي، هنر و تاريخ، صفحه تاريخ(  »1«ي گزينه -1318

هـزار سـال    20به حـدود    ،شده  هاي شناخته ترين نقاشي كهنزمان آفرينش 
در  لتاميراآترين نقاط غارهايي مانند  اين آثار در دل تاريك. گردد قبل بازمي

  .اند ترسيم شده فرانسهدر  لاسكوو  اسپانيا
  )104و  103ي  ها و تاريخ، صفحهادبيات  شناسي، تاريخ(  »4«ي گزينه -1319

نسـخه   -1: توان منشĤت را با اسناد تاريخي يكي دانست ميبه دو دليل ن
در   چه از اين منشĤت به مـا رسـيده،   و آن ها در دست نيست يا اصل نامه

زبان و بيان، يعني وجه ادبـي   -2. برداري شده است چندين مرحله نسخه
تنها انتقال خبر تاريخي مد نظر نامه، براي منشيان اهميت خاصي داشته و 

  .نبوده است
  )165ي  صفحه  ،جهانشناسي، مورخان و تاريخ  تاريخ(    »2«ي گزينه -1320

. وجه ناقض برابري انسـاني نيسـت   به هيچ ،ها تفاوت در سطح تمدن ملت
جا كه باعث تحرك و تلاش گردد، مفيد است اما وقتي كـه   تفاوت تا آن

جويي شود، همكاري انساني و صلح و سازندگي را  موجب تبعيض و سلطه
  .كند جدل تبديل مي به جنگ و

  
 

 )26ي   صفحهنگاهي به جغرافياي طبيعي ايران، ، )1( جغرافياي(  »1«ي  گزينه   - 1321

ها در تغيير دما و بارش در مناطق مختلف كشـور   و جهت آن ها كوهستان
ي خشـك و بيابـاني جهـان قـرار      گذارد و هر چند ايران در منطقه اثر مي

 .افزايش بارش نقش مهمي دارندها در تعديل دما و  كوهگرفته است ولي 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
از عوامل مهمي هستند كه تنوع آب و هـوايي  » 4«و » 3«، »2«هاي  گزينه

      .اند كشور را سبب شده
 )61ي   صفحه ها، جنگل ،)1( جغرافياي(  »2«ي  گزينه   - 1322

در گذشـته، حـدود   . هستند منابع مليترين  كشور از باارزش ها و مراتع جنگل
ايـن  خاك كشور، پوشيده از جنگل بود كه در حال حاضـر   درصد 18تا  11

و در حال حاضر كـل وسـعت اراضـي     درصد كاهش يافته است 4/7رقم به 
 .ميليون هكتار است 90عي كشور فقط مرت

  )118ي   صفحه ،پراكندگي رشد و جمعيت ،)1( جغرافياي(  »3«ي  گزينه  -1323
، نسبت به سـواحل،  ها دورند يانوساز درياها و اقها كه  نواحي داخلي قاره

دارند؛ زيـرا امكانـات تجـارت، بازرگـاني و دريـانوردي       تري جمعيت كم
 .ندارند

  :ي درسي توضيح نكته
، به وسايل حمل و نقل و ارتباطات دسترسي ندارندنواحي دور افتاده چون 

  .آورند جمعيت پراكنده يا متفرق را به وجود مي
  :هاي ديگر تشريح گزينه

 ،كمبود معادن و منـابع انـرژي  »1« ي گزينه در هواي گرم و خشكآب و 
ــه در ــراي كشــاورزي » 2«ي  گزين ــود آب و خــاك مناســب ب  در و كمب

از عواملي هستند كه موجـب تفـرق و پراكنـدگي جمعيـت     » 4«ي  گزينه
  .شود گفته مي» عوامل دافع جمعيت«ها  شوند و به آن مي

  )131ي   صفحهاجرت، ، جمعيت و مه)1( جغرافياي(  »2«ي  گزينه -1324
كنند، شـغل خـود را از يـك كـار      مي مهاجرتوقتي روستاييان به شهرها 

تحـولي در  ؛ بنـابراين،  دهنـد  به شغل غيركشاورزي تغييـر مـي  كشاورزي 
در چون اغلب مهاجران از روستاها . آيد وجود مي كشور به ساختار اشتغال

شـود و   ها كـم مـي  ، بنابراين نيروي كار در روسـتا اند سنين كار و فعاليت
نادرسـتي  (شـود   مي تر بيشدر روستاها  درصد زنانيا  جمعيت سالخورده

طوركلي، توليد محصولات كشاورزي در روستاها كـاهش   و به) 4ي  گزينه
 . شوند مجبور به وارد كردن مواد غذايي مييابد و كشورها  مي

  :درسي ي توضيح نكته
توانند  مي در مكان مقصد هم در مكان مبدأ و همها  به طور كلي مهاجرت

بر افزايش يـا كـاهش جمعيـت، سـاختمان سـني جمعيـت، نيـروي كـار،         
    .دناثر بگذارمزدها و همچنين فرهنگ، نژاد و زبان  بيكاري، ميزان دست

   »4«ي  گزينه -1325

 )160ي   صفحه ي پايدار، دانان و توسعه جغرافي ،)1( جغرافيايبا تغيير، (    

ي اقتصادي در برخـي از كشـورها    ههاي توسع با نگاهي به جدول شاخص
و  فرانسـه ، ژاپـن ترتيـب كشـورهاي    ، بـه 2010يابيم كه در سـال   در مي
     .اند را داشته» اميد به زندگي«بالاترين ميزان  سوئيس

 )27ي   صفحه سواحل، ،)2( جغرافياي(  »4«ي  گزينه -1326

پهنـاي  . اند هاي جهان قرار گرفته سواحل به صورت نواري در اطراف قاره
ي  در مناطقي چـون شـرق قـاره   . احل در نواحي مختلف يكسان نيستسو

 تر و در غرب اين قاره عرض سواحل كم است امريكا عرض سواحل بيش
ي پراكنـدگي سـواحل در جهـان     با نگاهي به نقشه. )الف موردنادرستي (

تري نسبت  ي آفريقا نيز عرض كم سواحل شرقي و غربي قارهبينيم كه  مي
    .يا دارندبه سواحل استرال

  )68ي   صفحه ها، بيابان ،)2( جغرافياي(  »1«ي  گزينه  -1327
فرسـايش در نـواحي    تراكمي، از اشكال »سيف«اي طولي يا  هاي ماسه تپه

بادهـاي غالـب از   شوند كه  ها در جايي تشكيل مي اين تپه. بياباني هستند
هـاي برخـان را    اي كنـاره  و برجستگي ماسـه  دو جهت عمود بر هم بوزند

 .كنند كشيدگي دچار

  :هاي ديگر تشريح گزينه
در معرض سايش باد قـرار گيرنـد،    موانع سنگي منفرداگر : »2«ي  گزينه

  .گذارند را بر جاي مي ستونيآيند و  به شكل سندان كفاشي يا قارچ درمي
هـايي   و ريگ سنگ سنگ، قلوهبسياري از سطوح بياباني از : »3«ي  گزينه 

 ،بـه ايـن سـطوح   . انـد  يسـت، پوشـيده شـده   هـا ن  كه باد قادر به حمل آن
  .گويند مي »رگ«يا  فرش بياباني سنگ
در  كاوشـي از اشكالي هستند كـه بـه صـورت    ها  ياردانگ: »4«ي  گزينه

  . آيند نواحي بياباني به وجود مي
طـرف رو  ، امـا  ها مسطح رأس آنكه  اند هايي ها داراي برجستگي ياردانگ
  .است شيب ها كم طرف ديگر آنو  ها پرشيب به باد آن

  )112ي   صفحه هاي شهري و روستايي، سكونتگاه ،)2( جغرافياي(  »1«ي  گزينه -1328
هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه مـلاك       مـلاك  تشخيص شهر از روستابراي  

. است متفاوتدر نواحي مختلف اين ملاك . ها است ترين آن جمعيتي، متداول
 250 بـا  معيت، در دانمـارك نفر ج 10000هايي با  در اسپانيا سكونتگاه مثلاً

نفـر   30000 با نفر و در ژاپن 2000با نفر، در فرانسه  500 با نفر، در ايرلند
 )ملاك جمعيتي( .شود شهر محسوب مي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
خـدمات و  «هـاي   بـه ترتيـب مربـوط بـه مـلاك     » 4«و » 3«هـاي   گزينه

    .هستند »ملاك اقتصادي«و  »تسهيلات

 جغرافيا 
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 »3«ي گزينه -1329

  )123و  121، 120، 113هاي    صفحه پراكندگي و نقش شهرها، ،)2(رافياي جغ(    
مقـام اول را   هـا  ها و مگالاپليس ترين متروپل بيشبا داشتن  »آسيا«ي  قاره

  .در جهان دارد
 »2«ي  گزينه  -1330

  )154ي   صفحه ي خليج فارس، قدرت ملي و منطقه ،)2(جغرافياي (    
 ـترين سندي كه در آن به نـام   قديمي لـوحي  اشـاره شـده،    يج فـارس خل

سـال قبـل از مـيلاد     600است كه مربوط بـه   سفالين از پادشاهان آشور
 .است

اي از داريـوش   نبشـته  سـنگ  ،حفر كانـال سـويز  در هنگام : »3«ي  گزينه
هخامنشي در مصر به دست آمد كه مربوط به قبل از ميلاد مسـيح اسـت   

  .اند هخواند درياي پارسكه در آن خليج فارس را به نام 
بـه زبـان    ترين كتاب جغرافيايي قديمي، حدود العالمدر كتاب : »4«ي  گزينه

خليج فارس از حد پارس « :حدود هزار سال قبل آمده است مربوط بهفارسي 
  .»برگيرد، با پهناي اندك تا به حدود سند

  )22ي   صفحهجغرافيايي،   راه و روش پژوهشدانشگاهي،  پيشجغرافياي (  »3«ي  گزينه - 1331
هـا   انـد؛ زيـرا از نتـايج آن    كاربرديهاي  از نوع پژوهش هاي علي ژوهشپ

 .شود استفاده مي ي نامطلوب جلوگيري از تكرار رويداد يا حادثهبراي 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
آن است كـه در آن از   روش تفكر سيستميهاي  از ويژگي :»1«ي  گزينه
بينـي و   پـيش شـود تـا    تـر اسـتفاده مـي    بـيش  كمـي و آمـاري  هاي  روش
  .گيرد ،تري براي محيط و يا جوامع صورت تر و دقيق آسان نگري آينده
پژوهشگر در پي يافتن پاسخ سؤال مربوط  ،پژوهش توصيفيدر : »2«ي  گزينه

هـا و صـفات پديـده و     است و با بررسي وضعيت موجود، ويژگـي  چگونگيبه 
  .كند متغير و ارتباط بين متغيرها را مشخص مي

اصول و قوانين كلي حـاكم   كشفبه منظور  پژوهش بنيادي: »4«ي  گزينه
    .شود ها انجام مي بر پديده

 »1«ي  گزينه  -1332

  )46 تا 44ي   صفحه ها ي آن و فرايند تهيه  نقشه دانشگاهي، جغرافياي پيش(    
صد (متر بر روي مقياس ترسيمي داده شده، معادل صد كيلومتر  هر سانتي
بـر   1عبارت ديگر مقياس كسـري آن   به. در روي زمين است) هزار متر

 .است 100000روي 

يـا   صـد كيلـومتر  (بندي مقياس اين سؤال به صورت صدتايي  شروع طبقه
بنـدي   دهد كه اين مقـادير در تقسـيم   به روشني نشان مي ،)متر صد هزار

گيـرد و   را دربرمي 100000كه مقادير بالاتر از  مقياس هاي كوچك نقشه
    .ددار  يجا اي بزرگها و كشوره ي قاره نقشه

  )82ي   صفحهسنجش از دور، دانشگاهي،  جغرافياي پيش(  »4«ي  گزينه - 1333
هايي در ابعاد كوچك را روي سطح زمين ثبـت   توانند انرژي پديده ها مي ماهواره
 .گويند پيكسل، گيري ي اندازه پهنهبه اين . كنند

  :درسي ي توضيح نكته
 ـباشد،  تر كوچكي يك پيكسل  هرچه اندازه درت تفكيـك تصـوير آن   ق

  .تري در آن قابل مشاهده و بررسي است هاي كوچك و پديده تر بيش
  :هاي ديگر تشريح گزينه

تواند به عنوان سكويي براي ارسـال   در ارتفاع بالا ميرادار : »2«ي  گزينه
  .انرژي و دريافت بازتاب امواج ارسالي آن از سطح زمين عمل كند

بازتابيده شـده از يـك    هاي ها تابش ماهوارهاي كه در  وسيله: »3«ي  گزينه
    .نام دارد» سنجنده«كند،  پديده را دريافت و ثبت مي

  )89ي   صفحهسيستم اطلاعات جغرافيايي، دانشگاهي،  جغرافياي پيش(  »2«ي  گزينه  - 1334
ي  گزينـه در هـا   ريزي فراواني و حجم زياد اطلاعات مورد نياز براي برنامه

در ها  گيري از آن براي پردازش و نتيجه سانمحدوديت ذهن انو نيز » 4«
ي  هـا بـه وسـيله    سـرعت زيـاد پـردازش داده   از يك سو و » 1«ي  گزينه
دانـان را بـه طراحـي     از سـوي ديگـر، جغرافـي    »3« ي گزينهدر ها  رايانه
  .هاي اطلاعات جغرافيايي وادار كرده است سيستم

  )114ي   صفحه مايش سرزمين،جغرافيا و آ دانشگاهي، جغرافياي پيش(  »4«ي  گزينه   -1335
سـاماندهي  «و آمايش سـرزمين بـا    »با شناخت و ارزيابي منابع«جغرافيا 
 .ارتباط متقابل دارند »ها فعاليت

  :درسي ي توضيح نكته
اقتصـادي و  هاي  و فعاليت توزيع مناسب جمعيتهدف طرح آمايش سرزمين، 

ستر اين طرح اسـت  مكان، ب. است اي اي و قاره لي، منطقهسطوح مدر  اجتماعي
     . كه در دانش جغرافيا اهميت بسيار دارد

   

 
 »2«ي گزينه -1336

 )51و  50 هاي ، صفحه)2(شناسي  جامعه و 21 تا 19 هاي صفحه ،)1(شناسي  جامعه( 

در اين مثال كه يك تصادف رانندگي رخ داده است، جمع شـدن افـراد   
ش كـن  .اسـت  كـنش اجتمـاعي  يـك   ،ي تصـادف  ي صحنه براي مشاهده

نـوعي از  دهـيم و   كنشي است كه با توجه به ديگران انجام مـي  اجتماعي،
توانـد كـنش اجتمـاعي     تصـادف نمـي  خود بنابراين . (است كنش انساني

  .)باشد
 اجتمـاعي  ارزشيك  ،ديده تفاوت نبودن چند نفر نسبت به فرد حادثه بي

عمـل  اما . است كه افراد يك جامعه نسبت به آن گرايش و تمايل دارند
اقـدام   ،در ايـن مثـال   .گـردد  ردن به آن، هنجار اجتماعي محسوب ميك

  .گردد هنجار تلقي مي  ديده، براي كمك به فرد آسيب
 كنتـرل اجتمـاعي  بـه    توسط پلـيس،  تصادفي   شناسايي مقصر در صحنه

توسط نهاد رسمي پلـيس شـناخته و    هنجار نابهاشاره دارد كه در آن فرد 
 .گردد مي تنبيه

 »3«ي گزينه -1337

 )33تا  31هاي  ، صفحهشناسي ي جامعه تاريخچه، )1(شناسي  جامعه(    

  :شناسي تفهمي جامعه) الف
هاي اجتماعي انسان و رفتارهاي معناداري كه از طريـق   كنش :موضوع) 1

  .شوند ها شناخته مي فهم و دريافت معاني آن
عنوان شاخص اصلي شـناخت علمـي و    اهميت حس و تجربه به :روش) 2

  ال ذهن و عقل در جريان شناختتأثير فع
  ها بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش فهم پديده :هدف) 3
  :شناسي پوزيتيويستي جامعه) ب
هـاي   هـاي اجتمـاعي ماننـد يكـي از پديـده      جامعه و پديـده  :موضوع) 1

  وار طبيعي اندام
  صرفاً حسي و تجربي :روش) 2
  ها بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده :هدف) 3

  »4«ي گزينه - 1338
 )33ي   ، صفحهشناسي ي جامعه ، تاريخچه)1(شناسي  جامعه(

خـود، از علـوم    تفاوت موضوعبا توجه به  از پايان قرن نوزدهمشناسي  جامعه
خـود نيـز   » روش«طبيعي فاصله گرفت و طي قرن بيستم با توجه به تفـاوت  

  .اهميت داد هاي غيرتجربي روشتدريج به  به

)93داخل (علوم اجتماعي 
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 )65ي  ، صفحهپيامدهاي جهان اجتماعي، )1(شناسي  جامعه(  »2«ي زينهگ -1339

» مشـاركت اجتمـاعي افـراد   «از طريـق  كه يك جهان اجتماعي  تا زماني
با تغيير جهـان  . پابرجاست، پيامدهاي ضروري و الزامي آن نيز باقي است

، جهان اجتماعي جديدي »هاي آن شدن الزام برداشته«ي موجود و عاجتما
آيد كـه   وجود مي هاي ديگري به دنبال آن، الزام اهد گرفت و بهشكل خو

  .گذارد تأثير مي» فعاليت اجتماعي اعضاي آن«بر 
 )82تا  80ي  ها صفحه، شناخت اجتماعي، )1(شناسي  جامعه(  »1«ي گزينه -1340

ها مانع پيـدايش يـا    در برخي از فرهنگ عموميشناخت (غلط : »1«ي  گزينه
  ـ صحيح .)شود مي بسط شناخت علمي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
شـناخت  با روشن كردن خطاهـاي   شناخت علمي(صحيح ـ غلط  : »2«ي  گزينه

  .)شود وارد مي ي و عموميففهم عري  تدريج به عرصه عمومي، به
  صحيح ـ صحيح: »3«ي  گزينه
كه در آن  هايي تناسب عقايد و ارزشبه  شناخت عمومي(غلط : »4«ي  گزينه

ي آن را مورد حمايت  است بخشي از شناخت علمي يا همهوجود دارد، ممكن 
ي  و دربـاره شناخت علمي به دنبال كشف حقيقـت اسـت   (ـ غلط .) قرار دهد

  .)كند مي داوريدرست يا نادرست بودن يا حق و باطل بودن شناخت عمومي 
    )104و  68، 59، 34ي ها   صفحهتركيبي، ، )1(شناسي  جامعه(  »4«ي گزينه - 1341

  صحيح: عبارت اول
توان  نمي  دهد، را كه در زندگي اجتماعي رخ مي هر تغييري(غلط : عبارت دوم

  .)دانست از نوع تغيير جهان اجتماعي
  صحيح: عبارت سوم

  صحيح: عبارت چهارم
 )97و  96، 39هاي  صفحه، تركيبي، )1(شناسي  جامعه(  »1«ي گزينه -1342

  :رود كار مي در دو معناي عام و خاص به عقل
ابزاري براي هر نوع شناخت و تلاش علمـي و  : وسيع و عامناي عقل در مع) 1

  ذهني انسان
  كلي و غيرطبيعيابزار شناخت امور ) الف
  حسي ـ تجربيابزار شناخت ) ب
  يفعمومي و عرابزار شناخت ) ج
منـد علمـي و    هـاي روش  تأملات فكـري و فعاليـت  : خاصعقل در معناي ) 2

  ذهني براي درك حقايق كلي 
پردازد و به كمك حس و  مي ها شناخت هستياي كه به  قوه :يعقل نظر) الف

طـور مسـتقل و بـا روش     شناسد و به هاي طبيعي را مي با روش تجربي، هستي
  .يابد تجريدي، احكام رياضي و متافيزيكي را درمي

شناسد  و احكام ارزشي را مي بايدها و نبايدهااي است كه  قوه :عقل عملي) ب
 .كند ردي و اجتماعي داوري ميهاي ف ي ارزش و درباره

 )43تا  39ي  ها صفحه ،هويت فردي و اجتماعي ،)2(شناسي  جامعه(»2«ي گزينه -1343

در وضـعيت و خصوصـيات جسـماني او اثـر      ابعاد روحي و رواني انسـان 
هاي جسـماني از طريـق كمـك     برخي از مرضبه همين دليل . گذارد مي

  »ا قويت عليه النيةبدن عمما ضعف «. شود قواي روحي درمان مي از گرفتن
هـاي جغرافيـايي    محـيط : تأثير بدن و طبيعت بـر جامعـه و فرهنـگ   ) ب

شـرايط  در . گذارنـد  تأثيراتي در مناسبات و روابط اجتماعي مـي  ،مختلف
و در  گيري زندگي اجتماعي وجود ندارد جغرافيايي نامناسب امكان شكل

  .آيد پديد مي متفاوتي هاي فرهنگ ،شرايط اقليمي مختلف
هـا   انسـان  خصوصيات رواني و اخلاقي: تأثير نفس بر جامعه و فرهنگ) ج

ــاعي در  ــان اجتم ــه    جه ــان ب ــي از آدمي ــت، برخ ــذار اس ــل  تأثيرگ دلي
هـا را    هاي روحي و رواني خود، مسير زنـدگي اجتمـاعي انسـان    شايستگي

ي  جامعـه كـه مسـير تـاريخ     )ره( امام خمينـي سازند؛ مانند  دگرگون مي
  .گرگون ساختندايران را د

  )58و  57، 38ي  ها صفحهتركيبي، ، )2(شناسي  جامعه(  »2«ي گزينه - 1344
هـاي   هويـت فرهنگـي بـه اقتضـاي بخـش     (صحيح ـ غلط  : »2«ي  گزينه

را  متفـاوتي  اجتمـاعي  هـاي  هويـت گيـري   مختلف اجتماعي فرصت شكل
  .)آورد پديد مي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
عــه تــا زمــاني كــه عقايــد و هويــت فرهنگــي جام(غلــط : »1«ي  گزينــه
آورد؛  هاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد جامعه باشند، دوام مي ارزش

  ـ صحيح.) شود صورت نابود مي در غير اين
هويت فرهنگي هويت اجتماعي افراد همواره، در پرتو (غلط : »3«ي  گزينه
  ـ صحيح.) گيرد شكل مي جامعه
  صحيح ـ صحيح : »4«ي  گزينه

 )48و  29، 25، 20ي ها  صفحهتركيبي،  ،)2(شناسي  جامعه(   »1«ي گزينه -1345
هاي اصـلي   در نهاد اقتصادي اسلامي، عدالت و قسط از ارزش :حرمت ربا

  .آن است ي  شده هنجارهاي پذيرفتهاقتصادي و حرمت ربا از قواعد و 
به فرايندي كه هر فـرد بـراي    :آشنا كردن افراد نسبت به حقوق ديگران

ند و مسيري كه براي تكـوين و  ك اجتماعي دنبال ميندگي مشاركت در ز
است كـه از   پذيري جامعهشود،  گيري هويت اجتماعي افراد طي مي شكل

در . (مصاديق آن، آشنا كـردن افـراد نسـبت بـه حقـوق ديگـران اسـت       
  .)نيز به آن اشاره شده است )1(شناسي  كتاب جامعه 20ي  صفحه
  .ماني و هم در فرهنگ واقعي استهم در فرهنگ آر عنصري باطل :تكاثر

از جملـه آداب و هنجارهـايي اسـت كـه      :تقدس حيوانات در هندوستان
  .ي هند وجود دارد و واقعي جامعه فرهنگ آرمانيدرون 

 )66و  65، 58ي  ها صفحه ،تركيبي ،)2(شناسي  جامعه(      »4«ي گزينه -1346

بـاطش را  كـه ارت  دليل اين ي خودباخته به جامعه :»خودباختگي فرهنگي«
كند،  دهد و به روش تقليدي عمل مي با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي

ي خود را دارد و نه تـوان عبـور و    نه امكان تداوم و بسط فرهنگ گذشته
تواند بـه فرهنـگ ديگـري كـه در مقابـل او قـرار        گذر از آن را و نه مي

  .گرفته و مبهوت آن شده است، ملحق شود
هايي كه براساس فطرت انسـاني شـكل    هنگفر :»ازخودبيگانگي فطري«

گذارنـد   نمي ،هاي درستي برخوردار نيستند اند و از عقايد و ارزش نگرفته
انسـان در   .ها به تفسير و شناختي صحيح از عالم و آدم نائل شـوند  انسان

شود، از حقيقت خـود و از   ها ساخته مي ي اين فرهنگ وسيله جهاني كه به
  .ماند حقيقت هستي دور مي

دهـد كـه مبـادي     تزلـزل فرهنگـي هنگـامي رخ مـي     :»تزلزل فرهنگـي «
ثبات و استقرار خود  ها،  ها و آرمان ساز فرهنگ، يعني عقايد، ارزش هويت

  .را در متن فرهنگ از دست بدهد
 )82و  81، 23ي  ها صفحه، تركيبي، )2(شناسي  جامعه(    »3«ي گزينه -1347

  ،»نهادهـاي فرهنگـي  «طريـق   كنند از تلاش مي همعاج يريزان فرهنگ برنامه
فرهنـگ  «ي  بـه عرصـه  » فرهنگ آرمـاني «تعليم و تربيت لازم را براي ورود 

هـاي ويـژه از    حمايـت توانـد بـا    مـي  »اقتصادي«نظام . فراهم آوردند» واقعي
براسـاس   »سياسـي «نظـام  ، قدرت آن را تحكيم بخشـد و  حكومت و دولت

» اقتصادي«بر نظام سهم خود به  ،هايي كه پذيرفته است با وضع قوانين ارزش
  .گذارد  اثر مي

 )8تا  6ي  ها صفحه فرهنگي،جهان  علوم اجتماعي،(  »1«ي گزينه -1348

مسـتقل از خواسـت و اعتبـار    وجود داشته است و  ،پيش از انسان جهان عيني
نامنـد و   جهان را جهان تكوين مـي اين   متفكران مسلمان،. وجود دارد انساني

جهان عينـي   ،برخي. دانند مي هان عيني و تكوينيجهان طبيعت را بخشي از ج
تـر از جهـان ذهنـي و     كنند و اين جهان را مهم را به جهان طبيعت محدود مي

بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي   اين گروه،. دانند جهان فرهنگي مي
  .قائل نيستندواقعي تفاوتي 
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 )22تا  20ي  ها صفحه ،)1(جهاني  هاي فرهنگ علوم اجتماعي،(  »4«ي گزينه -1349

فنون نظامي   ي دريانوردي،  ، ناشي از پيشرفت در زمينههاي استعمار موفقيت
كشـورهاي اسـتعمارگر بـا اسـتفاده از      استعمار نو،در . و اقتصاد صنعتي بود

ي استعمار نظـامي و سياسـي خـود     ي نفوذ يا دوره هايي كه در دوره ظرفيت
اسـتفاده   كشـورهاي مسـتعمره  داخلـي  اند، از مجريان بـومي و   ايجاد كرده

 كودتـاي نظـامي  از  ،كنند و براي به قـدرت رسـاندن نيروهـاي وابسـته     مي
بـا اتكـا بـه قـدرت     ارگر مكشـور اسـتع  در اسـتعمار نـو،   . كنند استفاده مي

ادي و سياسـي  ص ـارهاي اقتتاقتصادي خود و بـا اسـتفاده از نهادهـا و سـاخ    
كنتـرل بـازار و سياسـت     ،رمستقيمغيها و سازوكارهاي  المللي و با روش بين

. گيـرد  در اختيـار مـي  نشـانده   دستهاي  از طريق دولتكشورهاي ديگر را 
كه از ابزارهاي نظامي و سياسـي يـا اقتصـادي     بيش از آن استعمار فرانو در(

  .)برد بهره مي هاي فرهنگي و علمي ظرفيتاستفاده شود، از ابزارها و 
 »3«ي گزينه -1350

 )48و  45، 35ي  ها صفحه، غرب هاي بنيادين فرهنگ و ارزش عقايدعلوم اجتماعي، (

ي تكوين و پيدايش  با انكار ارزش علمي وحي، زمينه فيلسوفان روشنگري
نظـر از ابعـاد    صرفو با  مستقل از وحيعلم و دانشي را پديد آوردند كه 

  . پرداخت مي عالم، به تفسير اين جهان متافيزيكي
كنند، دنيا را هـدف برتـر    ديني زندگي مي اگر افرادي كه در بستر فرهنگ

كنند و رفتـار دنيـوي و    خود قرار داده باشند، از آشكار كردن آن پرهيز مي
  )سكولاريسم پنهان. (كنند هاي معنوي پنهان مي غيرمعنوي خود را با پوشش

هـاي فرهنگـي دوران رنسـانس و     كـه ريشـه در حركـت    فرانسهانقلاب 
انقـلاب  تغييـرات اجتمـاعي مربـوط بـه     هاي فلسفي روشنگري و  انديشه
نخستين انقلاب سياسـي ليبـرال در تـاريخ سياسـي جهـان       دارد، صنعتي
  .است

 )65و  54، 53، 51هاي   صفحه ،تركيبي علوم اجتماعي،(  »  3«ي گزينه -1351

 هـاي متفـاوت   ي حضور فعال فرهنـگ  عرصه ،ي جهاني كه جامعه هنگامي
برخوردهاي فرهنگـي  گوها يا  و گفت ي تعاملات، باشد، نظام جهاني صحنه

هـاي   هـا نيـز از نـوع چـالش     صورت، چالش خواهد بود و در اين و تمدني
منجـر بـه    ،زوال تدريجي قدرت كليسـا . فرهنگي و تمدني خواهد بود بين

) ها و لردها كنت(ها و اربابان بزرگ  اي فئودال هاي منطقه حاكميت قدرت
ي نيازمند درهم شكسـتن  كشورهاي غربي براي تأمين منافع اقتصاد .شد

هـا را تحمـل    سـلطه و نفـوذ آن   هاي فرهنگي اقوامي بودنـد كـه   مقاومت
ــدين .كردنــد نمــي مبلغــان مــذهبي و در نخســتين مراحــل از   منظــور، ب

انباشت ثروت و پديد آمدن . كردند استفاده مي هاي فراماسونري سازمان
يـت  از اهم هاي بزرگ چندمليتي و گسـترش صـنعت ارتباطـات،     شركت

  .مرزهاي سياسي كاست
 )88و  85، 83 هاي  صفحه ،تركيبي علوم اجتماعي،(  »  4«ي گزينه -1352

در  ؛ بلكههاي نظري فرهنگ غرب را نداشت قصد عبور از بنيان ،ماركس
  .ي خود پرداخت ل اجتماعي جامعهبه حل مساي ،چارچوب همان مباني

    )93 و 68، 67 يها  صفحهتركيبي، علوم اجتماعي، (    »1«ي گزينه -1353
به نقـش مركـزي كشـورهاي ثروتمنـد و صـنعتي       اصطلاح مركز و پيرامون
هاي درونـي خـود     بندي ها و جبهه هاي اقتصادي، جنگ اشاره دارد كه بحران

  . كنند المللي مديريت مي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري را با سرمايه
در ايـن جهـان   توسـط صـنعت ارتباطـات    مرزهاي جغرافيايي و سياسـي  

از گذشـته در   شهاي جوامع غيرغربي بـي   و فرهنگ ريزد وچك فرو ميك
گيرند كه مديريت فرهنگي جهان را در خدمت  دسترس كساني قرار مي

  )اي امپراطوري رسانه. (كنند ت اعمال ميوهاي قدرت و ثر كانون
فشارهاي ناشـي از    هايي كه دارند، داران با استفاده از ابزارها و اهرم سرمايه
اقشار ضعيف و محروم  داري به را از اصل نظام سرمايه هاي اقتصادي بحران

اغلـب   بحران اقتصاديبه همين دليل، . دهند و توليدكنندگان خود انتقال مي
  .افزايد ي آن مي خورد و بر دامنه پيوند مي فقر و غناي  لهئبا مس

 »2«ي گزينه -1354

 )101و  100ي  ها صفحه ،معرفتي و معنوي محيطي،  هاي زيست بحران علوم اجتماعي،( 

كــه در جهــان غــرب هنگــامي آغــاز شــد  »بحــران معرفتــي ـ علمــي «
چنــين وابســتگي آن بــه  و هــم هــاي علمــي دانــش تجربــي محــدوديت

  . ي آشكار شدحسهاي غيرتجربي و غير معرفت
كــار و ترديــد در هويــت ي ان بــه منزلــه ،انكــار و ترديــد در روشــنگري

  .جهان مدرن بودشناختي  معرفت
 )127 ي  صفحه بيداري اسلامي، علوم اجتماعي،(  »  2«ي نهگزي -1355

 هـاي مـدرني   هـا و ارزش  آرمانميلادي با  1789در سال  انقلاب فرانسه
  .وجود آمده بودند به پس از رنسانسشكل گرفت كه 

سـكولار و  انقلابي بود كـه بـا خصـلت      ،ميلادي روسيه 1917انقلاب اكتبر 
هـاي روشـنگري مـدرن عمـل      ارزشهـا و   خود در چارچوب آرمان دنيوي

  . كرد مي
جهـان اسـلام    هاي معنـوي و توحيـدي   آرمان، از متن انقلاب اسلامي ايران

مت اسـلامي  اي  رفته براي حفظ هويت اسلامي و براي تأمين حقوق از دست
  .گرفت شكل 

 

 
  )6ي  كنيم؟، صفحه منطق، چگونه تعريف مي(    »1«ي گزينه -1356

جـاي   وجـود دارد و گـاهي بـه    ضـاوت حكـم و ق نـوعي    ،»تصديقات«در 
نيـز   »جملـه «و  »قضـيه «، از كلمـات ديگـري ماننـد    »تصديق«ي  كلمه

  .كنيم استفاده مي
  )11ي  ، صفحه؟مكني تعريف ميچگونه منطق، (   »2«ي گزينه -1357

» قواعد منطق و تمـرين و تجربـه  «و تسلط بر  اند برخي از مفاهيم پيچيده
بـه   »تـدريج  بـه «نسـان بتوانـد   شود كـه ا  ها سبب مي كارگيري آن در به

  .هاي نسبتاً جامعي براي اين مفاهيم برسد تعريف
  )24و  23هاي   ، صفحه)كليات پنجگانه(اقسام ذاتي و عرفي منطق، (    »1«ي گزينه -1358

الاجنـاس   جوهر است؛ زيرا ديوار ماده است و جنس  ديوار، الاجناس جنس
برخي از مفاهيم  .است؛ زيرا مكعب يك مفهوم است )كم( مقدار  مكعب،
 يكه نسبت به هـر دو  اند مشتركدر مكعب و ديوار » سفيد بودن«مانند 
  .دنشو محسوب مي عرضها  آن

  )27ي  صفحهاقسام تعريف، منطق، (   »3«ي گزينه -1359
است يعنـي از   حد ناقصتعريف به » انديشد  چيزي كه مي«به » انسان«تعريف 
انتقـال  «به » حركت«ريف تعو  ه استشد تشكيل  »جنس بعيد و فصل«تركيب 
  .واقعي شرح لفظ است نه تعريف» مكاني

  )33ي  استدلال، صفحهجايگاه قضيه در منطق، (   »3«ي گزينه -1360
 و هميشـه  شـود   صفتي يـا حـالتي از چيـزي بيـان مـي      ،ليمحي  قضيهدر 

  .شود داده مي نسبتو به آن  شود محمول به موضوع حمل مي
  )51ي  ، صفحهحملياحكام قضاياي منطق، (   »2«ي گزينه -1361

جا كه گاهي عكس مستوي درست و گاهي غلط است، بايد  در عكس، آن
  .الصدق ندارد لازم عكسِبگوييم كه 

 »1«ي گزينه -1362

  )56و  55ي  ها ، صفحه)تركيب قانونمند قضايا(تدلال سامنطق، (     
هـا و منـابع گونـاگوني     راههايي هستند كـه از   دانسته پيش مقدمات استدلال،

  .گيرند شوند و در استدلال مورد استفاده قرار مي حاصل مي

 )93داخل (فلسفه و منطق 
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  )67و  66 هاي  قياس، صفحهاقسام منطق، (  »4«ي گزينه -1363
دسـت   بـه  شكل اول يا از شكل سـوم همواره يا از   ي جزئيه، ي موجبه نتيجه
شـكل دوم،  نتـايج حاصـله از    و) »2«و » 1«هـاي   نادرستي گزينـه (آيد مي

كلـي بـودن يكـي از      بـه   شـكل اول و سـوم،  شرايط انتاج . اند همواره سالبه
يعني در شكل اول، كبرا بايد كلـي باشـد و در شـكل     مقدمات دلالت دارد

  .يكي از دو مقدمه بايد كلي باشند فقطسوم 
  )83ي  ، صفحه)ماده( منطق، محتواي استدلال(       »1«ي گزينه -1364

از سـرخ   كه شود مثل اين پي برده مي معلول به علتاز  »برهاني انّي«در 
  .ببريم) علت(پي به اسيدي بودن محلول ) معلول(شدن كاغذ تورنسل 

  )88و  87 هاي  منطق، مغالطه، صفحه(                 »2«ي گزينه -1365
است كـه بـه آن    مغالطهذكر شده در صورت پرسش، يك نوع استدلال 

  .گويند مي »ي تركيب مغالطه«
  : ي درسي  توضيح نكته

اجـزا يـا افـراد يـك     الطه در جـايي اسـت كـه    اين مغ: ي تركيب مغالطه
مجموعه داراي وصفي باشند و حكم شود كه كل آن مجموعه نيـز داراي  

مانند مثال ذكر شده در صورت سؤال كـه اكسـيژن   . باشند آن وصف مي
  .شود از اجزاي آب  محسوب مي

 )2ي   ، صفحه)1(ي سال سوم، فلسفه چيست  فلسفه(                 »4«ي گزينه -1366

مد همـان حقيقـت و   كس هر چه خودش بفههرمعتقد بودند  ها وفيستس
و اعتبـاري جـدا از     بـراي حقيقـت و واقعيـت، ارزش    ؛ يعنيواقعيت است
  . قائل نبودند ادراك آدمي

  )9ي  صفحه، )2(فلسفه چيست ي سال سوم،  فلسفه(  »3«ي گزينه -1367
. اسـت  شناسـي  فلسـفه و روان ، از مباحث مشترك بين »شناخت«مبحث 

ين بحث در فلسفه از حقيقت ذهن آدمي و قواعد آن در شـناخت عـالم   ا
  .گويد خارج سخن مي

  )42و  41هاي   صفحهي سال سوم، شهيد راه حكمت،  فلسفه(   »4«ي گزينه -1368
هـا را   ي دانـش  ي علمي خود عليه سوفسطائيان كه همه در مبارزه سقراط

چيـزي از   كه هـر » نشان دهد«كرد  دانستند، كوشش مي اموري نسبي مي
دانـش  برخوردار است و اگر به تعـاريف اشـيا برسـيم بـه      تعريف ثابتي

  .ايم دست پيدا كرده درست و مطمئني
  )53ي   ي سال سوم، گوهرهاي اصيل و جاودانه، صفحه فلسفه(    »1«ي گزينه -1369

ها  چند شخص مختلفند، اما آن …كه حسن، رضا و  با اينافلاطون از نظر 
. اسـت » انسـان « يك محمول مشـترك يعني  اند مشترك »يك چيز«در 

  .كنند اين الفاظ كلي بر يك موجودات حقيقي در عالم مثُل دلالت مي
  )66ي   هاي چهارگانه، صفحه ي سال سوم، علت فلسفه(    »3«ي گزينه -1370

اسـت كـه در اثـر      ي اوليه و مايه بالقوهوجود  ماده يا هيولااز نظر ارسطو 
 اسـتعداد ي  علت مادي در واقع مرحلـه . رسد تغيير و تحول به فعليت مي

در يك چيز است كه تدريجاً يا بر اثر دخالت يك علت فاعلي خارجي و 
  .شود ي فعليت نايل مي به مرحله طبيعت دروني خوديا بر اثر 

  )5و  4ي ها ، صفحه)1(كليات دانشگاهي،  ي پيش فلسفه(  »2«ي گزينه -1371
و جمـلات   كلمـات و موجودات در حكم حـروف و   اشيادر نظر فيلسوف 

  .هاست ي آنشان در حكم معنا هستيو وجود هستند و 
 »1«ي گزينه -1372

  )28تا  26ي ها  صفحه ، )1(مباني حكمت مشاء دانشگاهي،  ي پيش فلسفه( 
گوييم محمول خاصي را به موضوع  وقتي از واقعيت يك موجود سخن مي

  .ايم فقط از واقعيت آن سخن گفتهايم و  نسبت نداده

 »4«ي گزينه -1373

  )36تا  34هاي   صفحه، )2(مباني حكمت مشاء  دانشگاهي، ي پيش فلسفه(      
  نيازمند معلول به علـت،  تبيين عقلانيي  را در زمينه متكلمانفلاسفه نظر 

بـه اعتقـاد   . انـد  و اشكالات چندي بر آن وارد ساخته دانند نمي  كننده قانع
ذيريم ديگـر هـيچ   و قدم بپ ي حدوث اگر نظر متكلمان را دربارهفلاسفه 
  .اي به علت نياز ندارد پديده

 »3«ي گزينه -1374

  )63ي   صفحه، )1(نمايندگان مكتب مشاء دانشگاهي،  ي پيش فلسفه(  
شناسند و نه سعادت به خاطرشان  نه سعادت را مي ي جاهله مردم مدينه
راهنمـايي كننـد، بـدان     كه اگر ايشان را به سعادت چنان. كند خطور مي
، بدان اعتقاد پيـدا  هدنها سخن گوي سعادت براي آناز گر د و انسوي نرو

  .نكنند
  

 »4«ي گزينه -1375

  )75ي   صفحه، )2(نمايندگان مكتب مشاء دانشگاهي،  ي پيش فلسفه(
ي مخلوقـات در مراتـب    ي عالم است و عشق او به همه خداوند آفريننده

بـين   سبب عشـق و محبـت   انس ميان انسان و جهان. هستي جاري است
كشـاند،   سـوي جـود مـي    جهـان را بـه   ي اجـزاي  چه همه ت و آنهاس آن

  .است ي همان عشق الهي جاذبه
  )83 ي  ، صفحهافول حكمت شاءدانشگاهي،  ي پيش فلسفه(   »1«ي گزينه -1376

پرداخت و  مخالفت با فلسفهمانند غزالي به  فخر رازيامام  ، غزاليبعد از 
و بعـدها   رد نبـود واالبته ايرادات غزالي و فخر رازي بـر حكمـت مشـاء    

  .به دفع اين ايرادها پرداختند خواجه نصيرالدين طوسيچون  بزرگاني هم
 )96ي     دانشگاهي، حكمت اشراق، صفحه ي پيش فلسفه(  »3«ي گزينه -1377

آميختگـي دانـش نظـري و     درهـم راه را بـراي اتحـاد و    ي اشـراق  فلسفه
در . ردهمـوار ك ـ  نگر فيلسـوفان و ذوق عرفـاني و درونگـر عارفـان     برون
ي علم حصولي به علـم   عبور از مرحلهي اشراق اين مهم به بركت  فلسفه

  .ميسر گرديده استحضوري 
  »1«ي گزينه -1378

  )107و  106هاي   صفحه، هاي فكري عالم اسلام جرياندانشگاهي،  ي پيش فلسفه(
 فيلسـوفان بودنـد و   شـهود بـاطني  در پي يـافتن حقيقـت از طريـق     عرفا
و نسبتاً جامع از جهان در ذهن خود داشـته   يحتصويري صحخواستند  مي

باشند و در واقع عرفا به دنبال عشق بودند تا بـه حقيقـت هسـتي متصـل     
  .شوند

 »3«ي گزينه -1379

  )128 و 127 ي ها  ، صفحهمباني حكمت متعاليهدانشگاهي،  ي پيش فلسفه( 
را از آثـار   كاز گم شدن متحـرّ ترس و  انكار حركت جوهري ،ملاصدرا

 داند و پذيرفتن  اين اعتقـاد كـه حركـت در    مي ه اصالت ماهيتاد باعتق
هـر حركتـي در   اينكه پذير است و  امكان ثبات جوهري  اعراض در سايه

 وشـود   از ترس گـم شـدن متحـرك ناشـي مـي      ،ي ثبات معنا دارد سايه
جاي آن، حركـت   به بينش جديديك جايگزيني ملاصدرا آن را از طريق 

  .ن كرداي ديگر تبيي گونه را به
 »2«ي گزينه -1380

  )138و  137ي ها    صفحهحكماي معاصر، دانشگاهي،  ي پيش فلسفه (    
. توانيم بگـوييم كـه گرمـا سـبب تبخيـر آب اسـت       نمي حس و تجربهبا 

ي دوم، تبخيـر آب اسـت امـا در     ي اول، گرم شـدن آب و حادثـه   حادثه
جودن و ي اول علت به ي ما هيچ امر ديگري كه نشان دهد حادثه مشاهده

  .شود ي دوم است يافت نمي آمدن حادثه
و تعاقـب دو حادثـه   . در تمامي حوادث جهان وضع به همين منوال است

تـأثير و تـأثر   اتفاق افتـد، بـه    خّرؤم و ديگري مها مقد يكي از آنكه  اين
  .دهد گواهي نمي ها  ميان آن
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  )5 ي صفحه ،كليات(  »3«ي  گزينه  - 1381
 هـا،  از طريـق آن  تـوان  جود دارد كـه مـي  سه ويژگي ودر تحقيق علمي، 

اين . در حداكثر آن مورد توجه قرار داد را پذيري پذيري يا تجربه آزمون
 .تكرارپذيريو  عملياتي تعريف، كنترل: اند از سه ويژگي عبارت

  )6 ي صفحه ،كليات(  »4«ي  گزينه - 1382
ارائـه دهنـد،    تعريـف دقيقـي  هاي موردنظر خـود   دانشمندان بايد از واژه

 ـكنند و يا به صورت  گيري اندازه ها را كه بتوانند آن وريط به نشـان   يكم
  )تعريف عملياتي( .دهند

مصداقي از تعريف عملياتي  ،»ريون«گيري هوش با آزمون  اندازهبنابراين 
  .در روانشناسي علمي است

  :هاي ديگر تشريح گزينه
 هرچند به صورت عددي تا حدودي هوش را تعريف كرده: »3«ي  گزينه
بايـد   نيـز  وراثـت چراكـه خـود عامـل     ؛چنان مبهم و ناقص اسـت  اما هم

  .تعريف عملياتي شود
  )12و  11 يها  صفحه ،كليات(  »1«ي  گزينه - 1383

شوند و هر زمان كه  مي برانگيخته شدن رفتارموجب  نيروهاي ناخودآگاه
چون پرخاشگري با موانعي برخورد كنند يـا ارضـا    هاي غريزي هم كشش

يـا سـاير    چون سركوبي و انكار هاي دفاعي هم مكانيسما ب» خود«نشوند، 
  .آمده، سازگار شود ند با شرايط پيشك ها سعي مي مكانيسم

  )41 ي صفحه ،رشد(  »4«ي  گزينه - 1384
سيسـتم عصـبي    ،)هشـتم تـا زمـان تولـد     ي هفتـه ( »جنيني«ي  مرحلهدر 

 در مثل اندام توليددارند و  رشد سريعيها  ها و استخوان مركزي، ماهيچه
  .شود اين مرحله ظاهر مي

  )22 ي صفحه ،كليات(  »3«ي  گزينه - 1385
بستگي يـا ارتبـاط بـين متغيرهاسـت و      به دنبال يك هم بستگي روش هم

قـرار دارد و بـه   تري نسبت به روش آزمايشي  سطح پايينطور كلي در  به
  .از اين روش استنباط نمود توان نميي علت و معلولي را  رابطههمين دليل 

  )50 ي صفحه ،رشد(  »2« ي گزينه - 1386
سـالگي بهتـرين يادگيرنـدگان بـراي زبـان دوم       10قبـل از  كودكان تا 

هـا   دوزبـانگي يـك مسـئله و دشـواري بـراي آن      ،هستند و در اين دوره
تـر اسـت كـه     آموزش زبان دوم به كودكان معمولاً زماني موفـق  .نيست

  )يسالگ 5ـ 4سنين . (كودك زبان اول خود را به خوبي فراگرفته باشد
  )44 ي صفحه ،رشد(  »1«ي  گزينه - 1387

حـس  ولي  اند، حساس و فعال حس شنوايي و بويايي نسبتاً ،در هنگام تولد
  .بينايي ضعيف است

  )80 ي صفحه ،فرايندهاي شناختي(  »2«ي  گزينه - 1388
قسـمت تعيـين شـده    كتاب درسي  80ي  صفحه 3-3با توجه به تصوير 

  .اشدب مي) بدني هاي احساس( اي ب آهيانهولط به ومرب
  )36 ي صفحه ،رشد(  »4« گزينه ي - 1389

امـروزه متخصصـان    :دارد هاي مختلف جنبهو  گراست فرايندي كل ،رشد
ديگر  از يكها و ابعاد مختلف رشد  اند كه جنبه رشد به اين نتيجه رسيده

هاي  و تغييرات در يك جنبه از رشد به تغييرات در جنبه پذيرند ثير ميأت
  .دارد بستگيديگر 

  )58 ي صفحه ،رشد(  »1«ي  گزينه  - 1390
 بـا  تواند از قضايايي كه مطـابق  ميحتي  سازي تفكر فرضيهنوجوان با توانايي 

اعم از (اي  تواند هر فرضيه نوجوان مي !گيري منطقي كند نتيجه ند،واقعيت نيست
اعـم از  (گيري  ها نتيجه و از آنبيازمايد ر بگيرد و ظرا در ن) ممكن يا ناممكن
  .را باور نداشته باشد ها چند آن هر كند؛) ممكن يا ناممكن

  )96 و 93 ي هها صفح ،فرايندهاي شناختي(  »4«ي  گزينه - 1391
 سـرعت و صـحت  بـا   ،يعنـي فـرد در بازيـابي اطلاعـات     »بازيابي نهان«

. نسبت به آن آگاهي نداردكند ولي خود  اطلاعات را حاضر مي يتر بيش
  .شود بررسي مي سازي ادراكي آماده ي هظحافاين امر در 

  )79 ي صفحه ،فرايندهاي شناختي(  »1«ي  گزينه - 1392
را دريافـت و   طرف مخالف بدناطلاعات حسي مربوط به  ،ي مغز كره هر نيم
  .كند هاي حركتي طرف مخالف بدن را كنترل مي ماهيچه

ي  گزينه ،كرده اشاره» دست راست« ، بهالؤكه صورت س با توجه به اين
  .تر است مناسب» 1«

  )92و  91 يها  صفحه ،اي شناختيفراينده(  »4«ي  گزينه - 1393
آورد  فرد آن چيزي را به يـاد مـي  به اين نكته اشاره دارد كه  اصل زمينه

بسـتگي بـه   نيـز  حتـي چگـونگي يـادآوري مطالـب      .كه ياد گرفته باشد
  .ها دارد چگونگي يادگيري آن

  )97 ي صفحه ،فرايندهاي شناختي(  »3« گزينه ي - 1394
شود و اطلاعاتي  گفته مي فرددانش اختصاصي به  حوادث خاص ي حافظه

 شخصي ي تجربهدر زمان و مكان معيني ها را  آنگيرد كه فرد  را دربرمي
  .ستكرده ا

  :هاي ديگر تشريح گزينه
در اثـر شـناخت و    مسـعود  ي وسيله هاحمد ب »يادآوري«ال به ؤصورت س

 »ديدن«شخصي  ي تجربه بر بلكه صرفاً است، اشاره نكرده آشنايي قبلي
  .كيد داردأتد توسط مسعو

  )138 ي صفحه ،سلامت رواني و اختلال رواني(  »4« گزينه ي - 1395
داننـد عملكـرد    مـي هسـتند،   عملـي ـ   وسواس فكريافرادي كه مبتلا به 

  .توانند آن را كنترل كنند غيرمنطقي دارند اما نمي
  »1«ي  گزينه  - 1396

بدن  مقاومت، ي هشدار و پس از مرحله رم انطباق عموميدسندر مراحل 
مقاومت در برابر فشار رواني ا كه نبه اين مع رسد ت فرسودگي ميبه حال

  .ثيرگذار نبوده استأت
 معرفي كرده است، اما بـه » 1«ي  سازمان سنجش، كليد اين سؤال را گزينه

 تـر  با توجه به مـتن كتـاب درسـي، مناسـب    » 3«ي  رسد كه گزينه مينظر  
و لزومـاً   ودش ـ پـذير مـي   جسـم آسـيب   ،ي فرسودگي در مرحلهباشد؛ زيرا 

  .بيند تماميت شخصيت فرد آسيب نمي
  )84 ي صفحه ،فرايندهاي شناختي(  »2«ي  گزينه - 1397

 توجـه  و شده توجه اطلاعات ي همه ،»شناختي گلوگاه« ي نظريه براساس
 قـرار  پـردازش  مورد مراحلي تا و شوند مي ما شناختي سيستم وارد نشده
  .مانند مي باز اطلاعات پردازش ادامه از بالاتر مراحل در ولي گيرند، مي

  )143و  13 ي ها صفحه ،سلامت رواني و اختلال رواني(  »3«ي  گزينه - 1398
 بـراي درمـان   )رفتاري  درماننوعي (زدايي تدريجي  روش درماني حساسيت

   .گيرد قرار ميمورد استفاده  )فوبيا(» هراس«اختلالات 
  )53و  52 ي ها صفحه ،رشد(  »2«ي  گزينه - 1399

ثر ؤكه عوامـل م ـ  معناي سن بلوغ است غ خود بهزودرسي يا ديررسي بلو
  …ـ فرهنگي و  جنس، وراثت، عامل جغرافيايي :ند ازا بر آن عبارت

  )139 ي صفحه ،سلامت رواني و اختلال رواني(  »3«ي  گزينه - 1400
اسـت كـه فـرد بـا      اضـطرابي از اخـتلالات   اي سـانحه  اختلال فشار پـس 

  . شود به آن دچار مي يادآوري حوادث تلخ گذشته

)93داخل(روانشناسي 


